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(((
مقدمه

الحمدلله على توفيقه، والحمد له على أن هيأ للحق قلوباً تقبله، وتؤثره على ما سواه رغم الشبهات وكثره المغريات.

كتاب «الخمس بين الفريضة الشرعية والضريبة المالية» به حمد خداوند مورد قبول قرار گرفت. بنابراين خدا را ستايش مي‌نمايم و همواره او تعالي را سپاس مي‌گذارم. و براي آن كه همه بتوانند از آن استفاده كنند و حقيقت به گوش همگان برسد بر آن شدم تا طبق پيشنهاد يكي از دوستان آن را مختصر نمايم و بعضي از مباحث را با آن كه مهم بودند از آن حذف كردم تا راحت‌تر مورد مطالعه قرار گيرد و به آساني در دسترس باشد. 

با اينكه اين مختصر خواننده را از اصل كتاب بي‌نياز نمي‌كند زيرا در اصل كتاب مطالب مفيد و مهمي هست، مانند موضوع بحث پيرامون مفهوم لغوي خمس كه بحثي نو و ابتكاري است كه بنده آن را براي تحقق اهداف فوق الذكر حذف نمودم.

اميدوارم خداوند توفيق خير بدهد.

مولف
خمس درآمدها از منظر اقوال ائمه و فتاواي فقهاء

فصل اوّل: حقايق مهم و تكان دهنده

اينجانب در طي بررسي موضوع خمس به حقايق بسيار مهمي دست يافتم، حقايقي كه تا آن جا كه من مي‌دانم براي همه كساني كه خمس را به مجتهدين و يا سادات منتسب به خاندان اميرالمؤمنين علي ؛ مي‌پردازند ناشناخته و مجهول است. 

اهميت اين حقايق در اين است كه هر كس از آن اطلاع يابد انقلاب كاملي در نظر و ديدگاه او به وجود مي‌آيد، و برداشتي كه در گذشته از خمس داشته است كاملاً تغيير مى‌كند، و براي اولين بار فرق بسيار بزرگ سنّت‌هاي موروثي را با حقايق مجهول و ناشناخته در مي‌يابد! كه بعد از آن براي آن كه به خاطر حقيقت عليه سنّت غلط و اشتباه بشورد به چيزي جز جرأت و شهامت و استقلال در اظهار نظر نياز نخواهد داشت. 

برخي از اين حقايق عبارتند از:‌ 
حقيقت اول:‌

پرداختن خمس درآمدها به فقيه هيچ دليل ندارد و در منابع معتبر حديث شيعه هيچ اساس و ريشه‌اي ندارد
.
و با عبارتي روشن و صريح‌تر بگويم كه: براي پرداختن خمس هيچ دليلي از ائمه معصومين نقل نشده است، و مذهب شيعه بايد متكي به اقوال ائمه باشد، و اقوال ائمه مرجع فتوا براي علما هستند- به خصوص در امور بزرگ و مهم - بنابراين در اقوال ائمه معصومين كوچكترين اشاره‌اي به اين نشده است كه مقلّد بايد يك پنجم درآمدها و كسب و سود خود را به فقيه بپردازد، و چنان كه پيش‌تر بيان شد در هيچ يك از منابع معتبر شيعه به اين قضيه اشاره نشده است، آيا باور مي‌كنيد؟!!

حقيقت دوم:‌

اين از حقيقت اوّل بزرگتر و عجيب‌تر است! اما با وجود آن پوشيده و ناشناخته مانده و توده مردمي كه معتقدند پرداختن خمس واجب است از اين حقيقت خبر ندارند... اين حقيقت عبارت است از: 
بسياري از روايت‌هايي كه از ائمه نقل شده‌اند مي‌گويند كه لازم نيست شيعيان خمس بپردازند و به خصوص در زمان غيبت امام خمس از آنها ساقط است و تا ظهور (مهدي منتظر) اداي آن لازم نيست. 

حقيقت سوم: كه بزرگتر و مهم‌تر است!!
روايت‌ها مي‌گويند دادن خمس به خود امام اگر حاضر باشد واجب نيست، بلكه پرداختن خمس مستحب است، و فرد مختار است كه آن را بپردازد يا نپردازد، و دادن خمس واجب نيست. 

حقيقت چهارم:

اين حقيقت بسيار ناشناخته و هيجان انگيز است!!

علماي گذشته مذهب شيعه همانند شيخ مفيد (ت 413هـ)، سيد مرتضي علم الهدي (ت 436هـ) و شيخ الطائفه ابي جعفر طوسي (ت 460هـ) و غيره كه از پايه‌هاي مذهب شيعه شمرده مي‌شوند هرگز بيان نكرده‌اند كه خمس بايد به فقها پرداخت شود، و بلكه اصلاً چنين چيزي به ذهن آنها خطور نكرده است. 

حقيقت پنجم: اين حقيقت بسيار شگفت انگيز است!!
اگر دادن خمس را به فقيه با دادن خمس به امام مقايسه كنيم اين حقيقت بلافاصله آشكار مي‌شود زيرا با مقايسه كردن اين دو امر خواهيم ديد كه هر دو حكم كاملاً با هم متضاد هستند: 

با اينكه طبق نظريه اماميه خمس حق امام است اما در بسياري از روايت‌هاي معتبر آمده است كه پرداختن خمس به امام مستحب است و واجب نيست- چنان كه اين روايت‌ها در صفحات بعدي بررسي خواهند شد- پرسش اين است كه چگونه خمسي كه دادن آن به خود امام مستحب است، پرداختن آن به فقيه واجب شده است!! در حالي كه فتواهايي كه فقيه را وارد موضوع كرده با استفاده از قياس و اجتهادهايي او را وارد نموده كه نهايت آن اين است كه آنها فقيه را نايب و يا وكيل صاحب حق (امام) قرار داده‌اند.
پس چگونه اين حكم از استحباب فراتر رفته و به وجوب رسيده است، با اينكه اگر منطقي به قضيه نگاه كنيم بايد - در بهترين فرضيه - حكم يكي باشد، يعني همان طور كه پرداختن خمس به امام مستحب است و واجب نيست، دادن آن به فقيه نيز مستحب باشد، با اينكه امام و فقيه در جايگاه و مقام با همديگر بسيار فرق دارند، و با توجه به اين تفاوت بايد حكم از استحباب به مباج بودن تنزل مي‌كرد، و بسياري از اقوال ائمه همين را مي‌گويند، و همچنين نظر بسياري از فقها همين است. و منظور از مباح بودن در اينجا يعني صاحب مال مي‌تواند در مال خود تصرف كند بدون آن كه از او خواسته شود كه خمس آن را بپردازد. 

حقيقت ششم:

در اصل نصف خمس به خود امام مي‌رسد، و آن حق خدا و پيامبرش ص و خويشاوندان است، اما نصف ديگر آن حق يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه از بني‌هاشم است كه امام بايد آن را به اينها بپردازد، نه اينكه براي خودش بردارد
.
حقيقت هفتم: 

نظريه خمس به صورت اخير خمس را به دو نصف تقسيم مي‌كند- چنان كه در حقيقت ششم بيان شد- نصف آن به فقيه به عنوان نايب امام تعلق مي‌گيرد، و نصف ديگر آن به فقراي بني‌هاشم (يتيمان و مستمندان و مسافران بني‌هاشم) پرداخت مي‌شود، و از غني و توانگر ذكري به ميان نيامده است.
بنابراين ثروتمنداني كه منتسب به اهل بيت هستند سهمي در خمس ندارند، چون آنها نه فقيه هستند، و نه فقير. پس آنچه اينها به نام خمس به دليل اينكه از خاندان پيامبر هستند از مردم مي‌گيرند باطل است و دليلي ندارد. 

و عموم افرادي كه خمس را مي‌پردازند اين حقيقت را نمي‌دانند، بنابراين هر كس كه ادعا كند كه سيّد است اموال خود را به او مي‌دهند بدون آن كه در نظر بگيرند كه ثروتمند است يا فقير. 

حقيقت هشتم: 

براي دادن خمس به فقها هيچ دليلي نيست، و هيچ روايتي از هيچ امام معصومي نقل نشده است كه بگويد خمس اموال بايد بيرون كرده شود و به فقهاء داده شود، و بلكه دليل خمس فتواهايي است كه در آن اختلاف شده است و فقها در آن و در تفصيلات آن اختلاف زيادي دارند، - فقهاى عصر حاضر و متأخرين، نه فقهاى زمان قديم - و هر فقيهي فتواي متفاوتي با فقيه ديگر داده است، و در هر زماني دستخوش تغيير و تحوّل قرار گرفته است، بدون آن كه شكل نهايي به خود گرفته باشد، و تا به امروز نيز چنين است!

بنابراين هر فرد آگاه از اين حقايق به يقين مي‌داند كه اين فتوا متكي بر دليل نيست. 
فصل دوّم: ادله تفصيلي حقايق گذشته

1- نصوص روايت شده از (ائمه معصومين) در مورد اسقاط خمس:
- از ابي عبدالله ؛ پرسيده شد: زنا چگونه در ميان مردم شيوع پيدا كرد؟ گفت: راه ورود زنا خمس ما اهل بيت است. اما شيعه ما از دادن خمس معاف هستند تا پاك به دنيا بيايند
.
در اين روايت به وضوح مشخص مي‌شود كه امام صادق شيعيان خود را از دادن خمس معاف كرده است، و مي‌گويد كه شيعيان ملزم به اداي خمس نيستند تا اينگونه پاك به دنيا بيايند، زيرا اگر دادن خمس بر آنها واجب باشد و از پرداختن آن امتناع ورزند همانند ديگر مردم حرام زاده خواهند بود، و زنا بر آنها وارد خواهد شد!

- يكي از آنها ؛ مي‌گويد: سخت‌ترين چيزي كه در روز قيامت مردم دچار آن مي‌شوند صاحب خمس است، كه مي‌گويد: پروردگارا خمس من كجاست، و ما شيعيان خود را از دادن خمس معاف كرده‌ايم تا پاك به دنيا بيايند و فرزندانشان پاكيزه باشند
.
و طوسي در استبصار همين طور روايت مي‌كند: ‌سخت‌ترين مشكل براي مردم در روز قيامت اين است كه صاحب خمس بلند شود و بگويد: پروردگارا خمس كجاست، و شيعيان ما ملزم به دادن خمس نيستند تا پاك به دنيا بيايند و فرزندانشان پاكيزه باشند
.
اين روايت همچون روايت گذشته به صراحت مي‌گويد كه شيعيان ملزم به اداي خمس نيستند، حتي در زماني كه امام موجود باشد. 

- از ابي عبدالله ؛ روايت است كه در مورد آيه ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ﴾. (الأنفال: 41). «بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است». گفت: آن- سوگند به خدا- درآمد و سود روزانه است كه بايد خمس آن پرداخت شود، اما پدرم شيعيان خود را از آن معاف گردانده تا پاكيزه شوند
.
- از ابي عبدالله ؛ روايت است كه گفت: مردم همه با ناديده گرفتن حق ما (خمس) زندگي مي‌كنند، اما ما شيعيان خود را از دادن آن معاف كرده‌ايم
.
اين دو روايت اخير به وضوح بر اين دلالت مي‌كنند كه ائمه شيعيان خود را از پرداختن خمس معاف كرده‌اند و آن را از آنها ساقط گردانده‌اند. 

و از ابي عبدالله ؛ روايت است كه او در حالي كه از چشمه‌هاي پنجگانه دنيا سخن مي‌گفت فرمود:‌ آنچه آبياري مي‌كند يا از آن آب كشيده مي‌شود از آن ماست، و هر چه مال ما باشد مال شيعيان ماست، و دشمن ما در آن سهمي ندارد مگر آنچه به زور گرفته باشد، و ولي و دوستدار ما به اندازه فاصله زمين و آسمان در فراخي و راحتي قرار دارد
.
امام مي‌گويد: (آنچه از ما باشد، مال شيعيان ماست) يعني حق امام در ملكيت شيعيانش قرار دارد، و هر كس آزاد است كه در ملك خود تصرف كند. پس وقتي امام خودش حق خمس خود را به شيعيان خود واگذار كرده است پس به چه حقي كساني مي‌آيند و خود را وكيل امام قرار مي‌دهند تا حق او را كه او خودش از آن دست كشيده مطالبه كنند، و در مطالبه آن شدّت به خرج مي‌دهند؟!
اگر كسي بر فردي قرضي داشته باشد و او را معاف كند و روي كاغذ بنويسد كه من وام خود را بخشيده‌ام سپس اين مرد بميرد آيا وارثان او مي‌توانند وام را مطالبه كنند.

آيا اين روايت‌ها و امثال آن وثيقه‌هاي معتبري نيستند كه هر مسلماني وقتي كسي از او چيزي به نام خمس مطالبه مي‌كند مي‌تواند آن را ارائه دهد؟!

اگر اين روايت‌ها معتبر نيستند پس كدام روايت معتبر است؟ چرا به اين روايت‌ها اصلاً توجه نمي‌شود، گويا اصلاً‌ چنين رواياتي وجود ندارد، و چرا روايت‌هاي ديگر پذيرفته مي‌شوند؟! و امام گفت: (دوستدار و ولي ما آزاد و راحت است) يعني هيچ چيزي بر او واجب نيست، و او به فاصله آسمان و زمين راحت و سبكدوش است!

و از ابي عبدالله ؛ روايت است كه يكي از پيروانش مبلغي پول نزد او آورد، امام آنها را دوباره به او باز گرداند وگفت: ما تو را معاف كرده‌ايم، پس مال خودت را بردار، و شيعيان ما هر چه دارند براي خودشان است، و ملزم به دادن خمس نيستند تا آن كه قائم ما ظهور كند
.
اين اجراي عملي روايت‌هاي گذشته است كه دادن خمس واجب نيست، و وقتي ما روايت‌ها را جمع كنيم روشن مي‌شود كه امام صادق و آنان كه بعد از او آمده‌اند شيعيان را از دادن خمس تا ظهور مهدي معاف كرده‌اند. پس وقتي امام خودش آن را معاف كرده چه كسي آن را واجب كرده است؟!

و از يونس بن يعقوب روايت است كه گفت: نزد ابي عبدالله ؛ بودم مردي نزد او آمد و گفت: فدايت شوم اموال و سودهايي در دست داريم و تجارت مي‌كنيم و مي‌دانيم كه تو در آن حق داري و ما در اداي آن كوتاهي ورزيده‌ايم.
او ؛ فرمود: اگر شما را ملزم به دادن آن كنيم در رفتار با شما انصاف نكرده‌ايم
.
در اين روايت بيان شد كه ملزم كردم مردم به پرداختن خمس با انصاف و دادگري منافات دارد!! اين در حالي است كه امام حاضر است پس چگونه خواهد بود كه در عدم حضور و وجود امام خمس گرفته شود؟!

و از علي بن مهزيار روايت است كه گفت: ‌ابوجعفر در جواب مردي كه از او خواسته بود كه او را در خوردني‌ها و نوشيدني‌ها حلال و معاف كند، با خط خودش نوشت: هر كس در چيزي از حق من كوتاهي كرد معاف است
.
- مردي نزد اميرالمؤمنين ؛ آمد و گفت: اي اميرالمؤمنين مالي به دست آوردم و خمس را ناديده گرفتم، آيا توبه‌ام پذيرفته مي‌شود؟ فرمود: خمس آن را پيش من بياور، آنگاه آن مرد خمس مال را نزد او آورد، فرمود: بردار مال خودت، هر گاه كسي خودش توبه كند و برگردد مالش هم به همراهش برمى‌گردد
.
و طوسي در الاستبصار چنين عنواني گذاشته است (باب ما أباحوه لشيعتهم ‡ من الخمس حال الغيبة)
.
«باب در بيان اينكه ائمه ‡ شيعيان خود را از پرداختن خمس در زمان غيبت معاف كرده‌اند. 

طوسي در تحت اين باب شماري از روايات را ذكر كرده كه برخي در گذشته بيان شدند و برخي ديگر عبارتند از: 
از عبدالله ؛ روايت است كه فرمود: ‌همه شيعيان ما آنان كه حاضر و آنان كه حضور ندارند و آنها كه زنده هستند و آنان كه وفات يافته‌اند و هر كس كه تا روز قيامت به دنيا مي‌آيد همه (از دادن خمس) معاف هستند
.
· از ابي جعفر ؛ روايت است كه گفت:‌ اميرالمؤمنين ؛ فرمود: مردم را در مورد شكمها و شرمگاههايشان هلاك كرد، چون آنها حق ما را به ما ندادند، هان آگاه باشيد شيعيان ما و پدرانشان از دادن اين حق معاف هستند
.
و در جايي ديگر اين روايت از ابي عبدالله ؛ آمده است كه رسول الله ص بهترين آن را براي خود مى‌گرفت و سپس باقي مانده را به پنج قسمت تقسيم مي‌كرد و آنگاه يك پنجم آن را برمي‌داشت و چهار پنجم آن را ميان مردم تقسيم مى‌كرد
.
اين روايت يعني غنيمت فقط چيزي است كه در جنگ از دشمن گرفته مي‌شود، و اموال و درآمدهاي مردم و املاكشان جزو غنيمت نيست، زيرا هيچگاه چنين نبوده كه اموال و درآمدهاي مردم پيش پيامبر آورده شوند و ايشان ص از آن بهترين را انتخاب كند و سپس آن را به پنج قسمت تقسيم نمايد و يك پنجم را براي خود بگيرد و چهار پنجم ديگر آن را بين مردم تقيسم كند. چنان كه در روايتي ديگر آمده است:‌

- عبدالله بن سنان گفت: از ابا عبدالله ؛ شنيدم كه مى‌گفت: (خمس) فقط در غنيمت‌هاست
.
و از العبدالصالح ؛ روايت است: (نصف خمس كاملاً متعلق به امام است و نصف ديگر آن بين اهل بيت او تقسيم مى‌گردد كه سهم مال يتيمان آنها است، و يك سهم به مستمندان آنها تعلق دارد، و يك سهم به مسافران در راه مانده آنها تعلق دارد...) و در آخر روايت مي‌گويد: و نصف خمس به خويشاوندان فقير پيامبر تعلق دارد
.
پس طبق اين روايت نصف خمس به امام تعلق دارد و نصف ديگر آن به (يتيمان و مستمندان و مسافران) اهل بيت تعلق دارد و ثروتمندان در خمس سهمي ندارند گر چه از اهل بيت باشند، و فقها نيز در گذشته حال همين را گفته‌اند- چنان كه بيان خواهد شد- اين بود توجيهات و اقوال ائمه كه در روايت‌هاي نقل شده از آنان بيان شده است، اگر موضوع خمس و احكام آن بر اساس اقوال ائمه همين است...

و اگر بر اساس و با استناد به چيزي ديگر مطرح شده است پس ائمه از آن بيزارند و مسئوليت به گردن كساني است كه آن را در دست گردانده، و ما به چنين كساني ارتباطي نداريم، و آنها دليلي ندارند كه ما را بدان ملزم كنند. و در اينجا حق داريم كه بپرسيم و بگوييم: 

قضيه واجب بودن خمس و پرداختن آن به فقيه از كجا آمد؟! و چه زماني مطرح شد؟!

اينجانب با بررسي اقوال فقهاي مذهب مى‌كوشيم تا به اين پرسش پاسخ دهم.
فقهاي بلندپايه نيز مردم را به دادن خمس ملزم نمى‌دانند معاف بودن شيعيان از پرداختن خمس تنها گفته ائمه نيست، گرچه گفته ائمه كافي است، چون بر حسب قواعد مذهب، گفتة امام حجت است، و در مقابل و يا قول امام مجالي براي اجتهاد نيست. 

فقهاي بلندپايه مذهب درگذر تاريخ از روايت‌هايي كه پيش‌تر بيان كرديم استدلال كرده‌اند كه اين نشانگر آن است كه اين روايت نزد آنها معتبر بوده‌اند. 

برخي از اين فقها عبارتند از:

علامه احمد اردبيلي (ت 993 هـ): او يكي از برجسته‌ترين فقهاي زمان خودش به شمار مى‌رفت و چنان مهم بود كه او را فقيه مقدس لقب داده بودند!! 

اردبيلي مي‌گويد: بدان كه عموم روايت بر اين دلالت مي‌كند كه خمس به كلي در زمان غيبت و حضور از ذمّه مردم ساقط است، يعني واجب قطعي نيست.
و همين روايت‌ها دلالت مي‌كند كه در زمان غيبت خمس معاف است، و در زمان حضور امام دادن آن مستحب است، چنان كه مذهب بعضي همين است، و واجب بودن آن متحقق نيست چون دليلي قوي وجود ندارد كه از درآمدهاى خمس گرفته شود، و غنيمتي نيست
.
نگاه كنيد كه چقدر اين فتوا با تصريحات گذشته ائمه همگون و مشابه است و چگونه او براي معاف بودن مردم از اداي خمس از اخبار روايت شده از ائمه استدلال مى‌كند. 

محمد باقر سبزواري (1018-1090هـ): او در كتاب ذخيره‌المعاد مي‌گويد:‌روايات زيادي كه در موضوع درآمدها مانند صحيحه الحارث بن مغيره النضري، و صحيحه فضلاء و صحيحه زراره و صحيحه علي بن مهزيار، و صحيحه ضريس و حسنه الفضيل، و روايت محمد بن مسلم و روايت داود بن كثير و روايت الحارث بن المغيره، و روايت معاذ بن كثير، و روايت اسحاق بن يعقوب، و روايت عبدالله بن سنان، و روايت حكم مؤذن بني عبس، از همه اين روايت‌ها چنين بر مي‌آيد كه شيعيان از دادن خمس معاف هستند
.
و او گفته كه مختار هستند كه خمس را نگيرند، و يا اينكه سهميه امام را تا زمان ظهور او حفاظت نمايند، و يا اينكه فقيه آن را خرج كند، و اين مستحب است و واجب نيست، با اينكه او با استدلال از روايت‌هاي آمده به شدت متمايل به اين است كه خمس معاف است. 
و شيخ محمدحسن نجفي (ت 1266هـ).
سيد محمد علي طباطبائي (ت 1009هـ).
شهيد ثاني (911هـ 966هـ).
علامه سلار.
شيخ يحيي بن سعيد حلي (601 -690هـ).
نظرشان عدم وجوب خمس است. 

و گروهي از فقها گفته‌اند كه خمس در زنان و مسكن و كالاهاي تجاري در زمان غيبت معاف است، از جمله اين فقها مى‌توان افراد ذيل را نام برد:‌

شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي (ت 460هـ)
.
محقق حلي نجم الدين جعفر بن حسن (602-676هـ)
.
علامه حسن بن مطهر حلي (ت 709هـ)
.
قاضي ابن براج (متوفاي نيمه قرن پنجم هجري)
.
شهيد اول (ت 786).
فصل سوم: اختلاف فقها در مورد خمس

شيخ ابوجعفر طوسي متوفاي سال (460 هجري):
او صاحب كتابهاي: (الاستبصار، وتهذيب الاحكام) است كه دو كتاب از كتابهاي چهارگانه‌اي است كه در روايت مذهب بر اساس آن‌ها قرار دارد، و همچنين صاحب دو كتاب از كتابهايي است كه در مذهب شيعه كتابهاي معتبر (رجال) شمرده مي‌شوند، در آغاز كتاب (النهايه) او اينگونه معرفي شده است: (امام فرقة (شيعه) بعد از ائمه معصومين، و پايه شيعه در همه آنچه متعلق به مذهب و دين است و به طور مطلق شيخ الطائفه است). 

طوسي مي‌گويد: (اما در زمان غيبت به شيعيان خود اجازه داده‌اند كه در حقوق شخصي خود از قبيل ازدواج و تجارت و مسكن خود تصرف كنند، اما در غير اين چيزها به هيچ عنوان خودشان حق تصرف ندارند. و در مورد خمس‌هاي گنجيه‌ها وغيره كه آنان مستحق آن هستند اصحاب ما اختلاف كرده‌اند، و در اين مورد نص مشخصي وجود ندارد، و بلكه هر يك از روي احتياط سخن گفته است: بنابراين بعضي گفته‌اند در زمان غيبت همان طور كه تصرف در امور ازدواج و تجارت براي ما مباح است و خمس در آن معاف است، همچنين در اين گنج‌ها خمس واجب نيست. 

و گروهي گفته‌اند:‌ انسان تا وقتي زنده است بايد خمس را نگهداري كند، سپس وقتي مرگش فرا رسيد يكي از برادرانش را كه مورد اعتماد است وصيت كند كه آن را به صاحب زمان وقتي ظهور كرد تحويل دهد، يا همانند او كسي ديگر را سفارش كند تا آن كه به صاحب الزمان برسد. 

و گروهي گفته‌اند بايد خمس گنج دفن شود، چون وقتي امام مهدي ظهور كند زمين خزانه‌هايش را بيرون مي‌آورد. 

- و گروهي گفته‌اند خمس بايد به شش قسمت تقسيم شود: سه قسمت آن مال امام است كه دفن مي‌شود، و يا به كسي سپرده مي‌شود كه مورد اعتماد است، و سه قسمت ديگر آن بر مستحقان و يتيمان و فقرا و ماندگان در راه آل محمد تقسيم مى‌گردد. و بايد چنين كرد چون مستحقان اين سه قسمت مشخص است گرچه كسي كه آن را تحويل بگيرد و تقسيم كند مشخص نيست، چنان كه مستحق زكات مشخص است و كسي كه آن را تحويل مي‌گيرد و تقسيم مي‌كند مشخص نيست، و هيچ كس نگفته كه دادن زكات به مستحقان آن جايز ينست. و اگر كسي احتياط كند و به يكي از اين اقوال مذكور عمل كند و آن را دفن كند، يا به كسي ديگر بسپارد گناهكار نمي‌شود
.
ملاحظات مهم: 

ملاحظه مي‌شود كه شيخ طوسي در اين فتوا هرگز از فقها نامي نبرده است، نه در تحويل گرفتن خمس، و نه در تقسيم آن، و نه در وصيت كردن به فرد مورد اعتمادي، و نه در هنگام دفن كردن آن در خاك، بلكه به صراحت گفته است كه تقسيم كننده خمس ظاهر و آشكار نيست (يعني غايب و پنهان است) و اگر از ديدگاه او فقها اين كار را به عهده مي‌داشتند. نمى‌گفت: كه متولي تحويل گرفتن و تقسيم كردن خمس آشكار و مشخص نيست). 

و بلكه او به هنگام بيان وصيت به صراحت مي‌گويد كسي كه خمس به او سپرده مي‌شود و درباره آن وصيت مي‌شود كسي است كه از برادران مؤمن صاحب خمس كه وي به او اعتماد دارد، و نگفت كه از فقها است!. 

و نيز مي‌بينيم با اينكه دو شيخ طوسى و مفيد در اين مورد اقوال زيادي ذكر كرده‌اند، ولي يك قول هم نگفته كه در آن به اين اشاره كرده باشند كه خمس بايد به فقيه يا سيّد داده شود! و همچنين همه فقهايي كه در آن زمان‌ها از خمس سخن گفته‌اند هيچ كدام نگفته‌اند كه بايد خمس به فقيه يا سيد داده شود، و اين يعني فقهاي گذشته همه بر اين اجماع كرده‌اند كه در قضيه خمس از فقيه و سيّد نامي به ميان نياورند.
و همچنين مي‌بينيم كه همه اقوال بيان شده در مورد خمس مستند نيستند، و هيچ نص و روايتي از ائمه آن را تاييد نمي‌كند مگر قول اوّل كه مي‌گويد مردم از دادن خمس معاف هستند و دادن خمس فرض نيست، و اين تنها قولي است كه روايات نقل شده از ائمه آن را تاييد مي‌نمايند. 
من نمي‌دانم كه بر اساس كدام فتوا مردم شيعه در طي قرن‌هاي گذشته دادن خمس را به فقيه واجب مي‌دانسته‌اند!!

قطعاً بعضي به فتوايي كه مي‌گويد به هنگام مرگ بايد خمس را به كسي ديگر سپرد، و او را وصيت كرد، عمل مى‌كرده‌اند، اما آيا شما اموالي را ديده‌ايد كه بعد از دست به دست شدن بين افراد مورد اعتماد انباشته شده باشند؟ اگر كسي چنين چيزي نديده است پس اموالي كه صاحبانش آن را به ديگران مي‌سپرده‌اند به چه سرنوشتي دچار شده‌اند؟!.

براي آن فرق بسيار بزرگ بين اقوال فقهاي متقدمين و متأخرين روشن شود، خواننده عزيز بايد بداند كه قضبه خمس كاملاً اجتهادي است و سراپا نظر و رأي افراد است و اقوال مختلفي در مورد آن بيان شده و عقلها در مورد آن دچار حيرت شده‌اند، و مردم در آن دچار لغزش شده، و بدون دليل سخن گفته‌اند- فتواي رئيس حوزه علميه نجف سيدابوالقاسم خوئي را نقل مي‌كنم و براي آن كه بحث طولاني نشود از ميان علماي متأخرين فقط فتواي خوئي را نقل مي‌نمايم. 

فتواي رئيس حوزه علميه نجف سيد ابوالقاسم خوئي: 

خوئي مي‌گويد:‌ خمس در زمان ما - كه عصر غيبت است - به دو نصف تقسيم مي‌شود:‌ 
نصف آن به امام زمان تعلق دارد، و نصف ديگر آن به يتيمان و بينوايان و مسافران بني هاشم متعلق است. 

و مي‌گويد: ‌مالك مي‌تواند نصف مذكور را توزيع كند، اما بهتر آن است كه آن را به حاكم بدهد، و يا در دادن آن به مستحق از حاكم اجازه بگيرد. و نصف ديگر كه متعلق به امام زمان است، در عصر غيبت بايد به نايب امام زمان كه فقيه مورد اعتماد و آگاه به محل مصرف آن است پرداخت شود، و اگر به او آن را نداد از او اجازه بگيرد. 

و محل مصرف خمس جاههايي هستند كه اطمينان داشته باشيم كه ايشان ؛ راضي است كه در چنين جايي صرف شود، مانند برآورده ساختن نيازهاى سادات و ديگر مسلمين. و احتياط اين است كه به نيت صدقه كردن از جانب او خرج شود، و اولويت و جاههايي كه مهم‌تر هستند رعايت شود. 

از مهمترين مصارف خمس در اين زمان كه هدايت كنندگاه و هدايت جويان در آن كم شده‌اند اين است كه در راه بر پا داشتن پايه‌هاي دين و ترويج شريعت مقدس و نشر قواعد و احكام آن صرف شود، و مخارج اهل علم كه اوقات خود را در تحصيل علوم ديني صرف مي‌كنند بوسيله آن تامين گردد.
و احتياط اين است كه براي مصرف كردن خمس به كسي مراجعه شود كه از بقيه آگاه‌تر است و نيازهاي كلّي و اساسي را بهتر از ديگران مي‌داند
.
طوسي و خوئي

اين مقايسه مختصري است بين فتواي شيخ الطائفه طوسي و فتوا خوئي رئيس حوزه علميه نجف

	طوسي
	خوئي

	1- طوسي مي‌گويد دادن خمس واجب نيست، و مطلقاً از ذمه مردم ساقط است، و قول طوسي يكي از اقوال چهارگانه‌اي است كه فقهاي مذهب بر آن هستند 

2- طوسي خمس را به دو نوع تقسيم مى‌كند:
- يك نوع متعلق به درآمدها و منافع تجاري، مسكن، ازدواج است كه مي‌گويد دادن خمس اين چيزها واجب نيست و فرد بدان ملزم نمي‌باشد.

- و نوع ديگر خزانه‌ها و ديگر اموال هستند كه نيز بايد به دو قسمت تقسيم شود. 

3- نصفي كه حق امام غايب است هيچ كس حق تصرف در آن را ندارد، بلكه دفن شود، يا اينكه به كسي ديگر سپرده شود... و نصف ديگر آن متعلق به يتيان و فقراي بني هاشم است كه صاحبش بايد آن را بين آنها تقسيم كند. 

4- طوسي متولّي توزيع نصف ديگر را بيان نكرده است و در فتواي او از فقيه يادي نشده است بلكه او تصريح مي‌كند كه متولي خمس مشخص و آشكار نيست، يعني او ولايت و سرپرستي خمس را فقط متعلق به امام غايب مي‌داند و فقيه متولي آن نيست. 


	1- خوئي هيچ اشاره‌اي به عدم وجوب نكرده است، بلكه مفهوم كلام او اين است كه به طور مطلق دادن خمس واجب است. 

2- خوئي به چنين تقسيمي قايل نيست و بلكه از همه چيز بدون استثناء خمس گرفته مي‌شود، يعني بر خلاف نظر شيخ الطائفه طوسي، خوئي مي‌گويد بايد از مسكن و درآمدها و ... خمس گرفت.

3- خوئي مسئله دفن كردن خمس متعلق به امام و يا سپردن آن به كسي ديگر را بيان نكرده است. و بلكه مي‌گويد بايد به فقيه مورد اعتماد سپرده شود تا آن را در جهت‌هايي كه مي‌داند كه مورد پسند امام غائب است خرج كند.

4- فقيه در تحويل گرفتن هر دو نصف خمس نقش بارزي دارد، اما حكم نصفي كه حق امام است با حكم نصفي كه متعلق به فقراء، يتيمان و مسافران است فرق مى‌كند، و خوئي مي‌گويد صاحب خمس مي‌تواند خودش نصفي را كه متعلق به اين سه قشر است توزيع كند، اما گفته از روي احتياط مستحب است كه آن را به فقيه بدهد، يا از او براي توزيع آن اجازه بگيرد، و در مورد سهم امام مي‌گويد: احتياط اين است كه بايد و حتماً ‌به فقيه داده شود، پس آن جا حكم استحباب است و اينجا وجوب است و هر دو از روي احتياط مي‌باشند.


ببينيد كه چگونه فتواي خوئي كاملاً با فتواي طوسي كه مطلقاً شيخ الطائفه مي‌باشد مخالف است. 

حق سادات: 

مي‌بينيد كه طوسي و خوئي هر دو براي سادات ثروتمند در خمس سهمي مقرر نكرده‌اند!! طوسي فقط يتيمان و مستمندان و مسافران آل محمد را مستحق خمس مي‌داند. و خوئي يكي از مواردي كه خمس بايد در آن مصرف شود را برآورده كردن نيازهاي ضروري مؤمنان از قبيل سادات و غيره قرار داده است. 

يعني سيّد حقي در خمس ندارد مگر آن كه نياز مبرم داشته باشد. و اين فقط مختص سادات نيست و بلكه مؤمنان ديگر اگر هم نياز مبرم داشته باشند بوسيله خمس نياز آنها بر طرف مى‌گردد.
و حقيقت گم شد!!

به هر حال آنچه شما خوانديد و مشاهده كرديد سخن رئيس حوزه علميه و مرجع كل شيعه در عصر حاضر بود، و فتواي رئيس حوزه با شيخ الطائفه چنان كه ملاحظه كرديد تفاوت بسيار زيادي دارند!! پس حقيقت كجاست؟! و نزد چه كسي مى‌توان حق را يافت؟! و مذهب و فتواي كدام يك برآمده از قول معصوم، يا امام جعفر صادق است، آنها هر دو شيعه اثناعشري هستند و پيرو فقه جعفري مي‌باشند... و چنان كه به ما گفته‌اند كه مذهب شيعه در همه چيز بر اساس گفته‌هاي امام جعفر صادق ؛ بنا شده است. 

آيا امام صادق ؛ تا اين حد سخنان ضد و نقيضي مى‌گفته است؟! يا اينكه به اقتضاي منطق بايد قول او رد مسئله يكي باشد، به خصوص اگر عصمت او را در نظر بگيريم. پس كدام يك از دو قول، قول اوست؟ 

و همچنين بايد مدنظر داشت كه هر قولي عبارت است از مجموعه‌اي از اقوال و ترجيحات متناقض!!

و ترديدي نيست كه صدها سال مردم به فتواي شيخ طوسي و فقهاي ديگري امثال او عمل كرده‌اند، و آنها خمس اموالشان به فقيه يا سيّدي نداده‌اند، و اينگونه از جهان رفته‌اند! آيا كساني كه در دوران ما زندگي مي‌كنند و خمس نمي‌دهند و سپس مي‌ميرند همانند آنها گناهي بر گردنشان نيست؟! 

اگر گناهكار نيستند پس چرا ديگران خود را به دادن خمس ملزم مي‌دانند؟! و يا اينكه آنان كه به فتواي طوسي و امثال او عمل كرده‌اند معاف هستند، و ديگران گناهكارند، با اينكه هر دو گروه يك كار را كه ندادن خمس است انجام داده‌اند؟! يا اينكه هر دو گروه گناهكارند و مجازات مي‌شوند؟ اگر چنين است گروه اول چه گناهي كرده‌اند؟! آيا طوسي بر حق بوده و خوئي بر باطل است؟ يا بر عكس است؟ يا هر دو برحق هستند؟ يا هر دو اشتباه كرده‌اند؟ 

پاسخ ما را بدهيد خداوند به شما اجر دهد!!
.
اما تحميل چنين مالياتي به مردم در ابتداي امر كاري ساده نبود و مردم به راحتي آن را قبول نمى‌كردند، بنابراين فقها در زمانهاي گذشته حيران بودند كه چگونه راه حلي شرعي درست كنند و خود را از نظريه اول خلاص كنند كه مي‌گويد تصرف در خمس فقط حق امام است و بر اساس اين نظريه فقهاي بزرگ مذهب مانند شيخ طوسي و مفيد فتوا مي‌دادند كه در زمان غيبت خمس معاف است و يا بايد دفن شود و يا به فرد مورد اعتمادي سپرده شود و اينگونه دست به دست شود تا آن كه مهدي ظهور مى‌كند... بنابراين فقها براي رهايي از اين نظر اقوال و فتواهاي مختلف و متضادي داده‌اند كه بيانگر اين حيرت آنهاست، اما به تدريج اين نظريه تغيير مي‌كرد و متحول مي‌شد و گام به گام آنها پيش رفتند تا اينكه بعد از قرن‌ها تغيير و تحوّل به صورتي درآمده كه امروزه ما مي‌بينيم!

متضاد بودن اقوال فقهاء و متحول شدن آن در ادوار زمان 

1- شيخ مفيد (ت 413هـ) و شيخ طوسي (ت 460هـ) گفته‌اند متولي تحويل گرفتن خمس و تقسيم آن ظاهر و مشخص نيست چون نصي شرعي وجود ندارد كه تحويل گيرنده و تقسيم كننده را مشخص نمايد، بنابراين نه فقيه نه كسي ديگر بر تحويل گرفتن خمس يا خرج كردن آن مشخص نشده است. 

2- بعد از آنها (طوسي و مفيد) در نيمه‌هاي قرن پنجم هجري قاضي ابن براج مي‌آيد و مي‌گويد بايد خمس به عنوان امانت به فقها سپرده شود كه آنها آن را تا ظهور مهدي نگهداري مي‌كنند. 

يعني فقها حق تصرف در خمس را ندارند نه حق دارند آن را براي نيازهاي شخصي خود مصرف كند و نه مي‌توانند آن را در جايي ديگر خرج كنند. 

و ترديدي نيست كه هيچ كسي بعد از مردن اين فقها اموالي را مشاهده نكرده كه به نام مهدي نگهداري شده باشدند به خصوص بعد از آن كه فتوا عوض شد، و اين نشانگر آن است كه فقها براي آن كه بتوانند اين اموال را به دست بياورند با گذاشتن اسم امانت و سرپوشي شرعي بر آن، اين اموال را به چنگ مي‌آورده‌اند!

3- سپس ابن حمزه در قرن ششم آمد تا اين نظريه را يك گام جلوتر ببرد، او با اينكه جرأت چنين كاري را داشت اما مقداري حيا مي‌كرد بنابراين گفت دادن خمس به فقيه براي آن كه آن را تقسيم كند بهتر است و اگر صاحب مال خوب تقسيم كردن را بلند نباشد واجب است كه آن را به فقيه بدهد. 

ببينيد كه فقهاي محترم چگونه گام به گام جلو مي‌رفته‌اند. بعد از آن كه گفتند فقيه خمس را تحويل مي‌گيرد تا آن را به عنوان امانتي تا زمان ظهور مهدي حفاظت و نگهداري كند يك گام جلوتر رفتند و به فقيه اجازه دادن كه آن را تحويل بگيرد و گفتند بهتر است و مستحب است كه به فقيه داده شود!

و شكي نيست كه تحويل گرفتن آن به عنوان امانت و نگهداري آن تا وقتي كه مهدي ظهور كند با تقسيم و توزيع آن فرق بزرگي دارد. 

اما اگر صاحب مال تقسيم را خوب بلد نباشد واجب است كه خمس را به فقيه بدهد كه تقسيم كردن را خوب بلد است و در ضرب و تقسيم بيشتر وارد است.اين يك و نيم گام به جلو است.

4- بعد در قرن هفتم محقق حلي آمد و گام مهمي برداشت او گفت كه واجب است كه سهميه امام (يعني نصف خمس) به نايب امام داده شود تا او سهميه امام را به مستحقان بدهد. 

5- و شهيد اول در قرن هشتم مي‌گويد اگر مكلف خواست خودش سهميه امام را به مستحقان توزيع كند لازم است كه از نايب عادل كه داراي صلاحيت فتوا دادن است اجازه بگيرد. 

6- و محقق كركي در قرن دهم مي‌گويد سهميه امام بايد به حاكم شرعي يعني فقيه داده شود. 

7- و محمد باقر سبزواري در قرن يازدهم مي‌گويد احتياط در آن است كه كار صرف خمس در جاهايي كه بايد مصرف شود به فقيه عادل سپرده شود، و او از نيابت فقيه از امام مهدي سخن گفته است. 

8- در قرن سيزدهم شيخ محمدحسن نجفي با تمام قدرت فتوا داد كه واجب است كه فقيه عادل متولّي خرج كردن سهميه امام باشد. 

9- و در قرن چهاردهم هجري سيد كاظم يزدي گفت لازم است كه در عصر غيبت سهميه امام به نايب او داده شود و نايب او مجتهدي است كه همه شرايط را دارا است و يا اينكه بايد با اجازه او به مستحقين داده شود. 

عجيب اينجا ست كه او در ساير ابواب فقه به ولايت فقيه معتقد نيست اما فقط در مسئله خمس او ولايت فقيه را مي‌پذيرد!!

10- و در اواخر قرن چهاردهم هجري سيد محسن حكيم مي‌گويد اگر صاحب مال بر اين باور بود كه مي‌تواند رضايت امام غايب را جلب كند در خرج كردن سهميه امام از خمس نيازي به اجازه گرفتن از فقيه نيست. 

11- و در آغاز اين قرن (پانزدهم هجري) شيخ حسن فريد نظر جديدي ارائه داد و در مورد خمس انقلابي به پا كرد و او حق خمس را از امام مهدي به علت غيبت و انجام ندادن مسئوليت‌هاي امامت، گرفت و گفت بايد يك نفر از مردم كار تحويل گرفتن خمس و توزيع آن را انجام دهد و اين فرد مستقل است و نايب امام نيست
.
مي‌بينيد كه اين فتواها و اقوال فقهي متضاد و مضطرب مي‌باشند و گاهي كاملاً متحول مي‌شوند، و مهم‌تر از همه اينكه براي وارد كردن فقيه در موضوع خمس هيچ دليلي شرعي از كتاب يا سنت يا اقوال ائمه وجود ندارد!

و دليل متضاد بودن و مختلف بودن اين فتواها اين است كه همه محصول آرا و افكار انسانها هستند كه طبق نياز خود آن را ارائه مي‌داده‌اند بنابراين همراه طبق شرايط موجود متحول مي‌شده‌اند.
گاهي واجب مي‌كردند و گاهي مى‌گفتند مستحب است و گاهي جايز و گاهي احتياط بر آن است و...!

اين اختلاف صادق‌ترين مصداق گفته الهي است كه مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((﴾. (النساء: 82).
«آيا درباره قرآن نمى‏انديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختلاف فراوانى در آن مى‏يافتند».
و اگر از سوي غير خدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مى‌كردند. 

پنهان كردن رواياتي كه مي‌گويد خمس واجب نيست از طرفي فقها همه رواياتي را كه مي‌گويند دادن خمس واجب نيست پنهان كردند و يا آن را تحريف كرده و قيچي كردند و اضافه بر اين با سوء استفاده از جهالت مردم و اعتمادشان بر فقها روايات جديدي اختراع كردند كه در منابع گذشته وجودي نداشته‌اند.

به عنوان مثال در رساله معروف (الخمس بين السائل والمجيب) آمده است:‌ خمس يكي از مهم‌ترين واجبات شرعي است كه در مورد آن خيلي تاكيد شده است... امام ؛ مي‌گويد: (سخت‏ترين مسئله در روز قيامت اين است كه صاحب خمس بلند مي‌شود و مي‌گويد پروردگارا خمس من كجاست)
.
اما اين روايت دنباله‌اي دارد كه مي‌گويد: (ولي ما شيعيان خود را از خمس معاف كرده‌ايم تا پاك به دنيا بيايند و فرزندانشان پاكيزه شوند)
.
اما فقيه فقط قسمت اول روايت را ذكر كرده است چون روايت اگر كامل ذكر شود طبق آن شيعيان از دادن خمس معاف مي‌باشند و فقيه نمي‌خواهد كه چنين باشد! سپس صاحب كتاب اين روايت را ذكر كرده: ابوعبدالله ؛ گفت: (آيا مي‌داني از كجا زنا به مردم راه پيدا كرد؟ گفتم: نمي‌دانم گفت: به سبب آن كه مردم خمس كه متعلق به ما اهل بيت است را نمي‌پردازند)
 نويسنده اين روايت را هم مانند روايت قبلي قيچي كرده و قسمت دوّم آن را كه شيعيان را از دادن خمس معاف مي‌گرداند ذكر نكرده است، در دنبالة اين روايت آمده است: (به جز شيعيان پاك ما كه من با معاف كردن آنها از دادن خمس تولد آنان را پاك مي‌گردانم)
. 

اين خطرناك‌ترين نوع تحريف است زيرا كاملاً بر عكس آنچه مورد نظر است را مي‌گويد و اين نشانگر نداشتن امانت داري علمي و عدم احساس مسئوليت ديني است، مسئوليتي كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((( (((((((((((﴾. (آل عمران: 187).
«(وبه خاطر بياوريد) هنگامى را كه خدا، از كسانى كه كتاب (آسمانى) به آنها داده شده، پيمان گرفت كه حتما آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد! ولى آنها، آن را پشت سر افكندند; و به بهاى كمى فروختند; و چه بد متاعى مى‏خرند».
سپس نويسنده دو روايت دروغين كه خودش آنها را اختراع كرده است بيان مي‌دارد، دليل اينكه مي‌گويم اين دو روايت را خودش اختراع كرده اين است كه من مصادر و مراجع چهارگانه گذشته را بررسي نمودم اما اين روايت‌ها در آن مرجع ذكر نشده بودند، روايت‌هاي اختراعي اينها هستند:‌ امام زمان (عج) مي‌گويد: (هر كس از ما چيزي را بخورد در حقيقت آتش جهنم را مي‌خورد و به زودي وارد جهنم سوزان خواهد شد). 

و امام (عج) مي‌گويد: (لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر كسي باد كه از مال ما يك درهم را به ناحق بخورد)
.
نويسنده اين دو روايت را ذكر كرده بدون آن كه منبع آنها را بگويد! كتاب الكافي كليني تنها مرجعي است كه در دوراني تأليف شده كه در آن زمان مهـدي از طريق جانشينان خود با مردم تماس مى‌گرفته است، دوراني كه دوران (غيبت صغري) ناميده مي‌شود، اگر مهدي چنين سخني را گفته است بايد در كتاب الكافي ذكر مي‌شد، اگر مرجعي ديگر آن را نقل كرده از خودش در آورده است!

و اينگونه روشن شد كه فقهاء بر اساس گفته‌ها و فتواهاي بي‌دليل از مردم خمس مي‌گيرند، فتواهايي كه خداوند براي آن دليلي نازل نكرده است!

مصرف درست دليلي بر گرفتن خمس نيست

بعضي از علماي شيعه مي‌گويند چون كه خمس صرف مدارس ديني و حوزه‌هاي علميه و ديگر امور مذهبي مي‌شود پس گرفتن آن جايز و درست است. 

اما بحث اين نيست كه اين اموال چه گونه و در چه راهي مصرف مي‌شوند؟ بلكه آنچه مورد مناقشه و بحث است يك قضيه اصولي و واقعي و مذهبي است و آن اينكه: اين اموال به دروغ و به ناحق از مردم گرفته مي‌شوند، و حتي اگر در راه خدا خرج شوند گرفتن آن از مردم ناجايز و نامشروع است و تصرف در آن جايز نيست
.
اگر كسي دزدي كند و آن را در راههاي درست خرج كند مال مسروقه حلال و مشروع نيست، چون در اصل از راه حرام به دست آمده است، بنابراين فقط به دليل اينكه اين اموال در راههاي شرعي و جايز خرج مي‌شوند، نمى‌توان گفت كه گرفتن اين اموال حلال و جايز است. 

و همچنين به بهانه اينكه خمس براي طلاب علوم ديني و امور مذهبي خرج مي‌شود فقها بايد بر آن مسلط باشند و در دست فقها باشد.. و بلكه اول بايد اين را ثابت كنيم كه فقيه مي‌تواند اين مال را از مردم بگيرد. 

و گرفتن و خرج كردن، دو چيز مختلف هستند، اگر يكي حلال باشد نمى‌توان به خاطر حلال و جايز بودن آن ديگري را جايز و حلال قرار داد
، گاهي انسان از راه حلال و جايزي مانند تجارت به دست مي‌آورد و در راه حرام مانند نوشيدن شراب خرج مي‌كند پس چنين فردي فقط به خاطر خرج كردن آن گناهكار است. و گاهي از راه حرام مانند ربا به دست مي‌آورد و آن را براي فرزندانش خرج مي‌كند، پس اينكه او آن را در راه مشروع و جايزي خرج كرده دليلي نيست براي اينكه بگوييم كه به دست آوردن مال از راه نامشروع اشكالي ندارد و او گناهكار نيست. 

اگر كسي به ناحق مال كسي ديگر را تصرف كند و با آن مسجد بسازد نمى‌توان گفت چون با آن مال مسجدي ساخته است گرفتن آن مشروع است، و خمسي كه فقها مي‌گيرند كاملاً همين طور است. 
خـلاصـه: 
چيزي كه در قرآن و سنت نبوي و اقوال ائمه وجودي ندارد و فقهاي گذشته آن را نگفته‌اند و متأخرين بر آن اجماع نكرده‌اند بر اساس كدام دليل شرعي مسلمانان را بدان ملزم كرده‌اند؟!!

پـرسـش آخر: 
شايد كسي بگويد آيا مرگ خمس در قرآن ذكر نشده است؟ آيا مگر خدا نگفته است ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾. (الأنفال: 41).
«بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است».
به اين پرسش در فصل دوم اين كتاب پاسخ داده خواهد شد اما قبل از آن كه وارد اين بحث شويم مناسب مي‌بينم كه توجه شما را به امر مهمي معطوف بدارم و اين سوال را بپرسم كه: 
اين آيه به فقيه چه ربطي دارد؟!

خمسي كه در آيه ذكر شده است خمس به معني عام آن است، آيا اين فقط به غنيمت‌ها تعلق دارد، يا اينكه درآمدهاي مردم را نيز شامل مي‌شود، و فقـيه كه متولي گرفتن خمس است و با استناد به اين آيه خمس در دست اوست بايد به ما بگويد كه او و خمس درآمدهاي مردم چه ربطي به آيه دارند، و او بايد از قرآن براي آنچه مي‌گويد دليل بياورد. 

و به تعبيري ديگر بايد به اين پرسش‌ها پاسخ بدهد: چه چيز حضرت فقيه را در اين آيه داخل كرده است؟!

و كدام دليل قرآني ما را ملزم مي‌كند تا يك پنجم اموال و درآمدها و پس‌اندازهايمان را به فقيه بدهيم؟!

و به كدام حق فقيه اين اموال را مي‌گيرد؟! و تا چه حدي جايز است كه فقيه اين اموال را بگيرد؟!
فقيه بايد به همه اين پرسش‌ها از همين آيه پاسخ بدهد تا بتواند از آن براي خمس گرفتن خود دليلي داشته باشد.

آمدن كلمه خمس در آيه به معني عام، و كلي آن چيزي ديگر است، و وارد شدن فقيه در موضوع آن كاملاً چيزي ديگر است!

مفهومي كه فقهاء استنباط مي‌كنند كاملاً مفهومي اضافه بر مفهوم خمس در آيه است.

و آيه كوچكترين اشاره‌اي به آن ندارد، و در مورد خمس غنيمت‌هاي به دست آمده در جنگ است كه بايد به شش گروه داده شود، كه حضرت فقيه از اين شش گروه نيست!

پس چه ربطي به آيه دارد؟!

و در پايان به فقيه مي‌گوييم اگر نمى‌تواني از اين آيه براي خود دليلي دست و پا كني، تمام قرآن كه بيش از شش هزار و ششصد آيه دارد پيش روي شماست، اگر مى‌تواني از ميان آن دليلي براي خود بياوري بفرما!!

فصل دوم: خمس از درآمدها يا از غنائـم

آيه خمس 

مقدمه: قاعده شرايط ادلّه امور مهم و ضروري شرعي:‌ 
منظور از امور مهم و ضروريات شرعي همه چيزهايي است كه سعادت انسان در زندگي و آخرت به آن وابسته مي‌باشد، مانند اصول ايمان و عقيده، و يا اصول شرعي علمي، مانند نماز و زكات و روزه و حج، يا نيكي كردن به پدر و مادر و نيكي كردن به همه مردم، و يا دور كردن از زشتي‌ها و عموم منكرات، مانند كشتن مردم و زنا و ربا و امثال آن.
براي همه اين امور مهم قرآن دلايل واضح و قطعي ارائه داده است و قابل رد يا تاويل نيستند كه هيچ كس نمي‌تواند در آن شك كند، نمي‌تواند در مقابل آن چيزي بگويد: و همچنين مفهوم آن قطعي است، و بلكه اينها نصوصي هستند كه فقط بر يك چيز و يك مفهوم دلالت مي‌كنند، به عنوان مثال در مورد واجب بودن نماز و زكات در قرآن آمده است: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾. (البقره: 43). «و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد».
﴿(((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((﴾. (الماعون: 4-5). «پس واي بر نمازگزاراني كه. در نماز خود سهل‌انگاري مي‌كنند».
و مي‌فرمايد ﴿(((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ﴾. (فصلت: 6-7). «واى بر مشركان. همانها كه زكات را نمى‏پردازند».
و در مورد اينكه نيكي به پدر و مادر واجب است مي‌فرمايد: ‌﴿((((((((((((((((((( (((((((((( ﴾. (الإسراء: 23). «و به پدر و مادر نيكي كنيد».
و در مورد حرمت ربا مي‌فرمايد: ﴿ (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾. (البقره: 275). «و خدا بيع (خريد و فروش) را حلال كرده، و ربا را حرام».
و در مورد حرمت زنا مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ﴾. (الإسراء: 32). 
«و نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و بد راهى است».
و اينگونه راه براي آنان كه مي‌خواهند با تاويل يا انكار از تكاليف شرعي بيرون بروند و آن را انجام ندهند بسته است، چون نصوصي كه بر تكاليف شرعي دلالت مي‌كنند واضح و روشن‌اند و فقط يك مفهوم دارند! و همين است كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ﴾. (الحديد: 25). «ما رسولان خود را با دلايل و معجزات روشن و شريعتهاى آشكار فرستاديم».
به خصوص امور مالي، چون مردم به آن وابسته هستند، پس اگر نصوص واضح و قطعي نباشند اختلاف درست مي‌شود، و مردم دچار تفرقه مي‌گردند، و دين و دنيا خراب مي‌شود.

به خاطر اين احكام ارث و مقادير آن به صورت مفصل در قرآن در اوائل سوره نساء بيان شده‌اند، و نماز - كه از مال مهم‌تر است - اصل مشروعيت آن در قرآن بيان شده است و تفاصيل آن اغلب در سنت نبوي بيان شده است. 

بنابراين مسايل مهمي كه صلاح و بهبودي هر دو جهان انسان بدان وابسته است بايد با نصوص واضح و قاطع قرآني ثابت باشند، نصوصي كه احتمالات مختلفي نداشته باشند به خصوص مسايلي كه مربوط به امور مالي است. و همچنين اصل نماز و زكات و روزه و حج و اصول عقيده در شريعت اسلامي ثابت هستند. آيا واجب بودن خمس در درآمدها با چنين دلايل قاطع قرآني ثابت است؟ چنان كه زكات وارث و امثال آن ثابت هستند؟!
آيه خمس: 

خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((﴾. (الأنفال: 41).
«بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمان و بى‏ايمان) (روز جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد; و خداوند بر هر چيزى تواناست».
اين تنها جايي است كه كلمة خمس در قرآن كريم وارد شده است. همه به اتفاق قبول دارند كه مالي كه آيه مي‌گويد خمس آن بايد جدا شود، غنيمتي است كه در جنگ از كفار گرفته مي‌شود، در واجب بودن خمس در اين اموال هيچ كس اختلافي ندارد چون آيه به طور قطعي بر آن دلالت مي‌نمايد، اما واجب بودن خمس درآمدها در بهترين حالت فقط مى‌توان كلمة خمس به صورت ظني بر آن دلالت كند. و اگر دقت كنيم هيچ دلالتي ندارد فقط تشابه لفظي وجود دارد، و اگر كلمة خمس كه در آيه آمده به صورت قطعي بر خمس درآمدها دلالت مي‌كرد اختلافي پيش نمي‌آيد چنان كه مسلمانان در دلالت اين آيه بر مشروعيت نماز و زكات اختلافي ندارد ﴿(((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ﴾. (المؤمنون: 1-4). «مؤمنان رستگار شدند. آنها كه در نمازشان خشوع دارند; و آنها كه از لغو و بيهودگى روى‏گردانند; و آنها كه زكات را انجام مى‏دهند».

و همچنين مسلمين در اين اختلافي ندارند كه اين آيه بر مشروعيت روزه دلالت مى‌كند: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ﴾. (البقره: 183). «اى افرادى كه ايمان آورده‏ايد! روزه بر شما نوشته شده، همان‏گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد; تا پرهيزكار شويد».

و همچنين در دلالت اين آيه بر جدا كردن خمس مال غنيمت اختلاف نكرده‌اند: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( (((((((((﴾.
و همچنين در دلالت امثال اين آيات بر امور مهم در شريعت اختلاف ندارند. 

چنين چيزهايي را خداوند به اجتهاد مجتهدين و نظر فقها رها نكرده است چون اجتهاد به اختلاف مي‌انجامد. 

و در چنين امور مهمي همانند امور فرعي دين گنجايش اختلاف نيست، و اختلاف در امور مهم ديني به تفرقه و فساد دين و دنيا مي‌انجامد، پس چگونه مى‌توانيم باور كنيم كه مالياتي سهمگين وهنگفت را خداوند بر بندگانش فرض مي‌نمايد و به خاطر ندادنش آنها را به شدت مجازات مي‌كند، اما آن را در كتاب خود بيان نمي‌كند و با دليل قطعي كه جاي تاويل نداشته باشد آن را ثابت نمى‌كند؟! چرا خمس درآمدها از اين قاعده مستثني است؟! با اينكه زكات - كه نسبت به خمس درآمدها اندك است با دهها دليل قرآني ثابت شده است؟! چگونه؟!

مقايسه زكات با خمس درآمدها

ذكر زكات در دهها آيه قرآن تكرار شده است، در صورتي كه خمس درآمدها با آن كه چندين برابر زكات است در قرآن ذكر نشده است، و چنين ماليات هنگفتي چنان كه قبلاً گفتيم بايد دلايل قطعي داشته باشد كه جاي شكي در آن نباشد. شما چگونه از من مي‌خواهي كه (20%) درصد اموال و درآمدهايم را به تو بدهم يا از هر هزار تومان دويست تومان را به شما بدهم، اما هيچ دليل روشني كه مرا به اين كار ملزم مي‌كند ارائه نمي‌دهي؟!

خداوند بر ثروتمندان واجب كرده كه اگر دارايي آنها به حد نصاب كه بيست مثقال است رسيد بعد از گذشت يك سال بر آن يك چهلم آن را به عنوان زكات بدهند، يعني (5/2%) آن را بپردازند، خداوند براي اين دهها دليل روشن در قرآن ذكر كرده است كه هيچ كس نمي‌تواند در آن شك كند، چگونه عقل قبول مي‌كند كه خمس را چندين برابر زكات است فرض كند، و حتي يك بار در قرآن آن را ذكر نكرده باشد؟!

و خمس به زمان و نصاب بستگي ندارد، و به نوعي خاص از مال متعلق نيست، بلكه دادن خمس همه چيز فرض است، حتي خمس خانه و لوازم آن، و آنچه براي آشپزخانه خريد مي‌شود، و هديه‌اي كه از كسي گرفته مي‌شود، در همه اينها خمس واجب است، بلكه اگر خمس كالايي پراخت شد اما بعد از دادن خمس قيمت آن بالا رفت در مقداري كه از قيمت آن وقت كالا اضافه شده خمس واجب مي‌شود!

كدام عاقل چنين چيزي را قبول مي‌كند كه اين ماليات هنگفت فرض باشد، اما دليلي براي آن نباشد؟!!

مثالي كه مقايسه را بيشتر روشن مى‌كند:
اگر فرض كنيم كه مردي صاحب خانه و باغ و ماشين باشد و پول نقد هم داشته باشد. چقدر زكات بر او واجب است؟ و چقدر خمس بر او واجب است؟ 

زكات: 

خانه: زكات ندارد.
ماشين: زكات ندارد.
باغ: زكاتي ندارد، و فقط در ميوه‌هاي آن اگر به حد نصاب برسند زكات واجب است.

پول‌ها: اگر به حد نصاب نرسيده باشند در آن زكات واجب نيست، و نصاب بيست مثقال طلا است. 

اگر هر مثقال طلا را پنجاه هزار دينار فرض كنيم، پولها بايد به يك ميليون دينار برسند، و يك سال بر آن بگذرد تا زكات در آن واجب شود، و مقدار زكات بيست و پنج هزار دينار خواهد بود. اگر پولها به حد نصاب نرسيده باشند بر اين مرد با آن كه صاحب خانه و ماشين و باغ و پول است زكات واجب نيست، اين بود زكات.
امـا خمـس: 
اگر فرض كنيم قيمت هر يك از خانه و باغ و ماشين سه ميليون باشد و اين مرد يك ميليون دينار به اندازة نصاب داشته باشد مجموع دارايي اين مرد ده ميليون دينار مي‌شود كه خمس آن برابر است با دو ميليون دينار!! يعني هشتاد برابر زكاتي كه بر او واجب است!! يعني اگر اين مرد هشتاد سال زكات اموال خود را بدهد با خمسي كه يك بار مي‌دهد برابر نخواهد بود!! و اگر قيمت خانه و باغ و ماشين هر يكي پنجاه ميليون باشد خمس سي ميليون خواهد بود، يعني بيش از هزار برابر زكات!!

آيا هيچگاه به اين حقيقت وحشتناك فكر كرده‌ايد؟!

فقهاء اين ماليات سنگين را مي‌گيرند در حالي كه حتي يك آيه در قرآن نيست كه به صراحت بگويد كه مردم بايد چنين مبلغ هنگفتي را به فقها بدهند!!

برخي از آياتي كه دربارة زكات آمده‌اند: 
خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾. (البقره: 43). 
«و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد (و نماز را با جماعت بگزاريد)».
اما نگفت كه خمس را بپردازيد!

و مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ﴾. (البقره: 83). «و به مردم نيك بگوييد; نماز را برپا داريد; و زكات بدهيد‏».
و نگفت كه خمس را بپردازيد.

و مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ﴾. (البقره: 110). «و نماز را برپا داريد و زكات را ادا كنيد; و هر كار خيرى را براى خود از پيش مى‏فرستيد، آن را نزد خدا (در سراى ديگر) خواهيد يافت».

مي‌بينيم كه در آيه از خمس يادي نشده و نگفته كه خمس را بپردازيد.
و مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ﴾. (البقره: 177).
«بلكه نيكى (و نيكوكار) كسى است كه به خدا، و روز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب (آسمانى)، و پيامبران، ايمان آورده; و مال (خود) را، با همه علاقه‏اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان، انفاق مى‏كند; نماز را برپا مى‏دارد و زكات را مى‏پردازد».
و نفرمود كه خمس را بدهد!

و مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾. (البقره:227). «كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند، اجرشان نزد پروردگارشان است».
و نگفت آنان كه ايمان آوردند و ... و خمس را پرداختند!

همه اينها در يك سوره بيان شده كه در اين سوره همه اوامر و نواهي شريعت بيان شده است، پس چرا خمس ذكر نشده است؟!

و خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ﴾. (التوبه: 5). «هرگاه توبه كنند، و نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد».
و خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((﴾. (التوبه: 11).
«(ولى) اگر توبه كنند، نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، برادر دينى شما هستند».
مي بينيم كه خمس را ذكر نكرده است. و خداوند به حكايت از پيامبرش عيسي ؛ مي‌گويد: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((( ﴾. (مريم: 31). 
«و مرا -هر جا كه باشم- وجودى پربركت قرار داده; و تا زمانى كه زنده‏ام، مرا به نماز و زكات توصيه كرده است».
و خمس را ذكر نكرده است. 

و در مورد اسماعيل ؛ مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ﴾. (مريم: 55).
«او همواره خانواده‏اش را به نماز و زكات فرمان مى‏داد; و همواره مورد رضايت پروردگارش بود».
در آيه بيان نشده كه اسماعيل ؛ خانواده اش را به پرداختن خمس دستور مي‌داد. 

و خداوند در مورد پيامبران ‡ مي‌گويد: ﴿(((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾. (الأنبياء: 73).
«و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم».
خداوند نگفته كه پيامبران وحي كرده است كه چيزي به نام خمس را بپردازند. 

و خداوند در مورد صفت حكّام و امراي مسلمين مي‌گويد: ﴿((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ﴾. (الحج: 41). «همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى‏دارند، و زكات مى‏دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند».
و نگفت كه خمس را مي‌پردازند.

ذكر نشدن خمس در اينجا جالب توجه است... زيرا آيه حكام و مسئولين امر را مخاطب قرار مي‌دهد، پس اگر خمس امر جايز و مشروعي مي‌بود خداوند حتماً در اينجا در كنار زكات از آن اسم مي‌برد. و خداوند در مورد مؤمنان مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ﴾. (المؤمنون: 1-4). «مؤمنان رستگار شدند; آنها كه در نمازشان خشوع دارند; و آنها كه از لغو و بيهودگى روى‏گردانند; و آنها كه زكات را انجام مى‏دهند».
و چيزهاي ديگري را بيان كرده كه خمس از آنها نيست. و در مورد آباد كردن مساجد مي‌گويد: ﴿((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾. (النور: 37).
«مردانى كه نه تجارت و نه معامله‏اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى‏كند».
و همچنين مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( ﴾. (التوبه: 18). «مساجد خدا را تنها كسى آباد مى‏كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زكات را بپردازد، و جز از خدا نترسد».
و در مورد مادران مؤمنان رضي الله عنهن مي‌گويد: ﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ﴾. (الأحزاب: 33).
«و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد».
و نگفت و خمس را بپردازيد!

و مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ﴾. (فصلت: 6-7). « واى بر مشركان. همانها كه زكات را نمى‏پردازند».
و مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ﴾. (البينه: 50).
«و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين خود را براي او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند، نماز را برپا دارند و زكات را بپردازند، و اين است آيين و دين مستقيم و پايدار».
اينگونه در دهها آيه زكات ذكر مي‌شود و خمس حتي براي يك بار ذكر نشده است، نه در كنار زكات از آن ذكري شده، و نه در آيه اي مستقل از آن اسم برده شده است... پس اگر خمس مشروع مي بود و خدا آن را خواسته بود پس حكمت سكوت چيست؟!

همه آنچه خدا فرموده و از بندگانش خواسته و پيامبر به مردم بيان داشته در اين آيه خلاصه مي‌شود ﴿((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ﴾. (التوبه: 103). «از اموال آنها صدقه‏اى (بعنوان زكات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك سازى و پرورش دهى».
همه آنچه خواسته شده همين است
.
مقايسه زكات و خمس

	زكات
	خمس

	1- نسبت آن: 1/40 يا 2.5/100 يا 25/1000
	نسبت آن: 1/5 يا 20/100 يا 200/1000

	2- بايد مال به حد نصاب رسيده باشد 

3- شرط است كه يك سال بر دارايي گذشته باشد.
4- در انواع مشخصي از اموال واجب است.
5- فقط بر ثروتمندان واجب است. 

6- به هشت گروه داده مي‏شود.
7- براي رفع نيازهاي همه امت مشروع شده است.

8- كسي جز نيازمند مستحق زكات نيست.
9- در دهها آيه قرآن ذكر شده است.

10- به آن اهميت داده نمي‌شود و از آن يادي نمي‌شود با وجود آن كه خداوند بر آن تاكيد كرده است.
	2- نصاب شرط نيست به جز در گنج و معدن.
3- گذشتن سال شرط نيست.
4- در همه اموال و دارايي‏ها حتي در هدايا و مسكن و لوازم خانگي واجب است.
5- بر درآمد ثروتمندان و فقرا واجب است.

6- فقط به يك گروه داده مي‌شود كه فقها يا سادات هستند.

7- فقط مخصوص يك قشر است كه قشر فقها يا سادات مي‏باشد.

8- به فقيه يا (سيد) داده مي‌شود چه نيازمند باشد چه نيازمند نباشد. 

9- ذكر آن به هيچ وجه در قرآن نيامده است به جز خمس اموالي كه در جنگ با كفار به غنيمت گرفته مي‌شوند. 

10- به شدت بر آن تاكيد مي‌شود با اينكه خداوند آن را ذكر نكرده است. 


براي آن كه مقايسه بيشتر روشن شود بايد در نظر داشت كه زكات مال بسيار كمتر از خمسي است كه در آن واجب مي‏شود، و علت آن اسبابي است كه در بند ( 2-6) جدول گذشته بيان شدند، بنابراين درست نيست كه بگوييم خمس هشت برابر زكات است چون خمس 20% است كه هشت برابر 5/2% مي‏باشد بلكه خمس دهها برابر زكات است. 

در مثالي كه در صفحات گذشته در بحث ( مثالي كه مقايسه را بيشتر روشن مى‌كند) روشن شد كه خمس در يك مال ممكن است هشتاد برابر زكات آن باشد!! بلكه گاهي به هزار برابر هم مي‏رسد!!!.
سبب نزول آيه: 

سورة انفال كه در آن آيه خمس ذكر شده اين سوره را خداوند به دنبال جنگ بدر نازل كرد آن جنگ بزرگ و سرنوشت‏سازي كه خداوند آن را روز جدايي كفر و ايمان ناميده است، و خداوند درس‏ها و پندهايي كه در اين جنگ نهفته بود را بيان داشت و مسلمين را امر و نهي نمود و احكامي را بيان كرد، از آن جمله به آنها آموخت كه چگونه غنيمت‏هايي را كه از مشركان به دست آورده‏اند تقسيم كنند، بنابراين اين سوره را نازل كرد و آن را سوره انفال (اموال به غنيمت گرفته شده) ناميد و در آغاز آن بيان كرد كه مؤمنان درباره غنيمت آن و كيفيت تقسيم آن از تو مي‏پرسند، و فرمود: ﴿((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ﴾. (الأنفال: 1). 

سپس اوصاف مومنان حقيقي را بيان كرد و آنگاه به بيان وقايع جنگ از قبيل حركت پيامبر از خانه‏اش تا ورودش به ميدان جنگ و صحنه‏هايي از كارزار پرداخت، و نيز با اشاره به فرو فرستادن ملائكه و پيروزي مؤمنان و شكست كافران، مومنان را به آمادگي سفارش كرد. و حكم اسيران و فديه گرفتن از آنها و دعوت دادنشان به اسلام را متذكر شد، و در پايان سوره باز صفت مؤمنان حقيقي را بيان كرد و فرمود: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ﴾. (الأنفال: 74). 
«و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند».
و تقريباً در وسط سوره حكم تقسيم غنيمت و گروههايي كه غنيمت به آنها تعلق مي‏گيرد را بيان كرد و فرمود: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( ... ﴾. (الأنفال: 41). 
پس درآمدها به اين موضوع كه آيه از آن سخن مي‌گويد چه ربطي دارند تا خمس آن پرداخت شود؟!

سياق آيه: 
سياق آيه در تفسير آيه و شناخت معني آن و منظور گوينده ارتباط اساسي دارد. 

هر كلمه و عبارتي در هر جايي به مناسبت آن جا و يا بر حسب تركيب كلام و موضوعي كه بيان مي‌شود معنايي دارد كه در جايي ديگر آن معني را نمي‌دهد. بيرون آوردن كلمه از سياق و جاي آن و حمل كردن آن به يكي از معني‏هايي كه احتمال مي‏رود بدون آن قرينه‏اي باشد يا ربطي به آن معني داشته باشد ديوانگي و هذيان است! پس چگونه جايز است كه ما با سخن خداوند رفتاري اينگونه داشته باشيم؟! و آيه را از سياق و موضوع آن كه جهاد و كارزار است بيرون بياوريم، و به سوي موضوعي كاملاً متفاوت بكشانيم و بگوييم منظور اموال مسلمانان است؟! موضوع آيه اموالي است كه از كافران در ميدان جنگ به دست مي‌آيد، نه اموال تجار و كسبه و بازاري‏هاي مسلمين كه با كسي جنگي ندارند!
قرآن بين درآمدها و غنيمت‏ها فرق گذاشته است، خداوند در كتاب خود بين كسب و درآمد و غنيمت فرق گذاشته است، و بيان كرده كه درآمد زكات و صدقه واجب است: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ﴾. (البقره: 267). «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از قسمت‏هاى پاكيزه اموالى كه (از طريق تجارت) به دست آورده‏ايد، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته‏ايم (از منابع و معادن و درختان و گياهان)، انفاق كنيد».
اين آيه در ضمن چهارده آيه آمده كه از انفاق و بخشندگي سخن مي‌گويند و اين آيات با اين آيه شروع مي‌شوند: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ﴾. (البقره: 261). 
«كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند; كه در هر خوشه، يكصد دانه باشد; و خداوند آن را براى هر كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد)، دو يا چند برابر مى‏كند; و خدا (از نظر قدرت و رحمت،) وسيع، و (به همه چيز) داناست».
و با اين آيه تمام مي‌شوند كه ﴿((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ﴾. (البقره: 274). 
«آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى‏كنند، مزدشان نزد پروردگارشان است; نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى‏شوند».
سپس بعد از اين خداوند هفت آيه در مورد ربا بيان نموده و در دو آيه درباره وام سخن گفته و آنگاه سوره را به سه آيه تمام كرده است و به هيچ وجه ذكر نكرده كه در درآمدها چيزي به نام خمس واجب است.

اما در سوره انفال وقتي قتال و جنگ را بيان كرده فرموده است كه در غنيمت‏هاي به دست آمده از جنگ خمس واجب است و فرموده :‌﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( ﴾. (الأنفال: 41). 
پس خمس در اموال غنيمت واجب است، نه در درآمدها، و اگر در درآمدها واجب مي‏بود خداوند مي‏فرمود: ‌(واعلموا أنما كسبتم من شيء فأنَّ لله خمسه)  بدانيد كه همه آنچه را كه به دست مي‏آوردي يك پنجم آن متعلق به خداست. 

اما مي‏بينيم كه خداوند چنين نفرموده و بلكه فرموده است: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( ﴾. (الأنفال: 41).
«بدانيد كه همه غنائمي را كه فرا چنگ مي‏آوريد يك پنجم آن متعلق به خداست».
بنابراين فكر كنيد. 

غنيمت در زبان قرآن 

غنيمت شش بار در قرآن ذكر شده است، چهار بار با كلمه (غنم) و دو بار با صيغه جمع (مغانم) بيان شده است، و به جز اين دو صيغه با صيغه‏اي ديگر بيان نشده است. و در هر شش جا غنيمت بر اموالي كه از كفار در جنگ گرفته مي‌شود اطلاق گرديده است، و حتي در يك جا از اين شش مورد كوچكترين اشاره‏اي به آنچه مسلمان در دست دارد يا اموالي كه مسلمان به دست مي‏آورد، نشده است.

جاههايي در قرآن كه كلمة غنيمت در آن ذكر شده است: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ  ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ       ﰆ ﰇ ﰈ    ﰉ ﰊ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ    ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ  ﭦ ﭧ ﭨ      ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ  (الفتح: 15-16).
«هنگامى كه شما براى به دست آوردن غنايم (خيبر) حركت مى‏كنيد، متخلفان (حديبيه) مى‏گويند: بگذاريد ما هم در پى شما بيائيم، آنها مى‏خواهند كلام خدا را تغيير دهند; بگو: «هرگز نبايد بدنبال ما بياييد; اين گونه خداوند قبل از (رجوع ما به مدينه) گفته است!» آنها به زودى مى‏گويند: «شما نسبت به ما حسد مى‏ورزيد!» ولى آنها جز اندكى (از دين) نمى‏فهمند. به متخلفان از اعراب بگو: «بزودى از شما دعوت مى‏شود كه بسوى قومى نيرومند و جنگجو برويد و با آنها پيكار كنيد تا اسلام بياورند».
تا اينكه مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ﴾. (الفتح: 18). «خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت (بيعه‌الرضوان‌ كه‌ در حديبيه‌ انجام‌ گرفت) با تو بيعت كردند ـ راضى و خشنود شد; خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست; از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى (يعنى فتح‌ خيبر) بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود».
2- ﴿(((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾. 
«و (همچنين) غنايم بسيارى كه (از اموال يهود) به دست مى‏آوريد; و خداوند شكست ناپذير و حكيم است».
3- ﴿(((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾. (الفتح: 20). 
«خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود كه آنها را به دست مى‏آوريد، ولى اين يكى (غنايم خيبر) را زودتر براى شما فراهم ساخت; و دست تعدى مردم (دشمنان) را از شما بازداشت تا نشانه‏اى براى مؤمنان باشد و شما را به راه راست هدايت كند».
4- ﮋ ﮤ  ﮥ ﮦ ﮧ   ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ ﮊ. (النساء: 94).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه در راه خدا گام مى‏زنيد (و به سفرى براى جهاد مى‏رويد)، تحقيق كنيد! و بخاطر اينكه سرمايه ناپايدار دنيا (و غنايمى) به دست آوريد، به كسى كه اظهار صلح و اسلام مى‏كند نگوييد: «مسلمان نيستى‏» زيرا غنيمتهاى فراوانى (براى شما) نزد خداست».
5- ﴿((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((﴾. (الأنفال: 67-69).
«هيچ پيامبرى حق ندارد اسيرانى (از دشمن) بگيرد تا كاملا بر آنها پيروز گردد (و جاى پاى خود را در زمين محكم كند) شما متاع ناپايدار دنيا را مى‏خواهيد; (و مايليد اسيران بيشترى بگيريد، و در برابر گرفتن فديه آزاد كنيد; ولى خداوند، سراى ديگر را (براى شما) مى‏خواهد; و خداوند قادر و حكيم است. اگر فرمان سابق خدانبود (كه بدون ابلاغ، هيچ امتى را كيفر ندهد)، بخاطر چيزى (اسيرانى) كه گرفتيد، مجازات بزرگى به شما مى‏رسيد. از آنچه به غنيمت گرفته‏ايد، حلال و پاكيزه بخوريد; و از خدا بپرهيزيد; خداوند آمرزنده و مهربان است».
6- و در همين سوره انفال آيه 41 مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( ... ﴾. (الأنفال: 41). «بدانيد كه همه غنائمي را كه فرا چنگ مي‏آوريد يك پنجم آن متعلق به خداست».
بنابراين كلمه غنيمت در قرآن فقط در مورد غنائمي به كار رفته كه در ميدان جنگ از كفار گرفته مي‌شوند و يا به عنوان فديه اسيران پرداخت مي‏گردند. و يك جا كلمه خمس ذكر نشده است. 

بنابراين هركس از اموال و دارايي‏هاي مسلمين خمس بگيرد او در حقيقت با اموال مسلمين رفتاري نموده كه با غنيمت آن گونه رفتار مي‌شود و غنيمت مالي است كه بوسيله جنگيدن و كارزار از دشمنان اسلام گرفته مي‌شود و در قرآن غنيمت معنايي غير از اين ندارد، و كسي كه از اموال مسلمين خمس مي‏گيرد گويا او با مسلمين رفتاري را در پيش گرفته كه با كفاري كه با مسلمين در ستيز هستند انجام مى‏شود. 

و اگر كسي چيزي ديگري مي‌گويد بايد دليلي قطعي از قرآن ارائه دهد و ما چيزي غير از دليل قرآن را قبول نمى‏كنيم چون قرآن همه امور مهم دين را بيان كرده است و چيزي از آن را فرو گذار نكرده است. 

و اين مسلمانهايي كه فقها خمس اموالشان را مى‏گيرند از دين برنگشته‏اند و با اهل دين در جنگ و ستيز نيستند، پس چگونه از اموال آنها خمس گرفته مى‏شود؟!

غنيمت مال خاص و مستقلي است

گر چه مى‌توان گفت كه غنيمت هم نوعي درآمد است اما بايد گفت كه هر درآمدي غنيمت نيست. چون غنيمت درآمد خاصي است كه شرايطي دارد كه اگر آن شرايط وجود نداشته باشند نمى‌توان آن درآمد را، غنيمت ناميد. 

اگر مى‌توان گفت كه هر غنيمتي درآمد است، اما نمى‌توان گفت كه هر درآمدي غنيمت است. 

چنان كه شما مى‏گوييد هر پارچه‏اي لباس است ولي هر لباسي پارچه نيست. 

به عنوان مثال اگر شما از هر پارچه‏اي ماليات بگيري، ماليات گيرنده حق ندارد از شلوار يا كلاه به بهانه اينكه همه لباس هستند ماليات بگيرد و بگويد پارچه لباس است، و شلوار هم لباس است، بايد از همه ماليات گرفته شود، ما به او خواهيم گفت درست است كه كلاه و شلوار پوشيدني و لباس هستند، ولي ماليات از پوشش مخصوصي كه پارچه است گرفته مي‌شود، و ما فقط از پارچه ماليات مى‏دهيم، و اينگونه اشكال رفع مي‌شود مگر آن كه ماليات‏گيرنده اهداف ديگري داشته باشد و بكوشد با كلمات بازي كند و به هدف خود برسد. و همچنين غنيمت درآمد خاصي است، و وقتي خداوند از آن ماليات مشخصي كه مقدار آن يك پنجم است را فرض كرده است، درست نيست كه ما اين ماليات را تعميم بدهيم تا شامل همه انواع درآمدها باشد، زيرا قرآن فقط خمس را در غنيمت كه كسب و درآمد مخصوصي است فرض گردانيده است، از اين رو شامل همه انواع درآمدها نمى‏شود، چنان كه در مثال گذشته ماليات فقط به پوشش مخصوصي كه پارچه است تعلق مى‏گيرد، نه در همه انواع پوشش‏ها.
و اينهايي كه مي‌گويند كه از همه دارايى‏ها و درآمدها بايد خمس پرداخت، با كلمات بازي كرده و مي‌گويند هر غنيمتي درآمد و دارايي است، پس هر دارايي و درآمدي غنيمت است. 

و اين سخن آنها امكان پذير نيست، پس خمس دارايى‏ها دستور بى‏پايه و بى‏اساس است. و اگر در همه درآمدها خمس واجب مى‏بود خداوند آن را با كلمه واضح و مناسب و مشخص بيان مي‌كرد و مى‌گفت:‌ (واعلموا أنَّ ما كسبتم فأنَّ لله خمسه).. هر چه بدست آورديد خمس آن مال خداست. اما خداوند چنين نگفت و فرمود: ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( ﴾. (الأنفال: 41). «بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر است».
امام صادق ؛ سخن ما را تاييد مى‌كند: 

در روايت‌هاي زيادي از امام صادق غنيمت همان گونه تعريف شده كه ما آن را تعريف كرديم، طوسي از ابي عبدالله ؛ روايت كرده كه فرمود: وقتي غنائم را پيش پيامبر مى‏آوردند بهترين آن را برمى‏داشت سپس باقي مانده را به پنج قسمت تقسيم مي‌كرد و آنگاه يك پنجم ديگر را بين مردم تقسيم مى‌كرد
.
و همچنين از ابي عبدالله ؛ روايت كرده كه فرمود: به جز در غنائم، در ديگر چيزها خمس واجب نيست
.
و نيز در منابع زيادي كه از خمس سخن گفته‌اند خمس اينگونه تعريف شده، و سيد خوئي آن را چنين تعريف كرده است: 

غنائم اموالي است كه در جنگ با كفار از دست كفاري گرفته مي‌شود كه جنگيدن با آنها جايز است
.

و سيد محمد صادق صدر آن را چنين تعريف مى‌كند: 

(غنائم اموال و چيزهاي منقول هستند كه با جنگ از كافراني گرفته مي‌شود كه جنگيدن با آنها جايز است)
.
فيء و خمس:
فيء: غنيمت‏هايي هستند كه مسلمين بدون جنگ از كفار مي‏گيرند مانند اينكه فقط با محاصره كفار آن را به دست آورده باشند. 

خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ﴾. (الحشر: 6).
«و آنچه را خدا از آنان (يهود) به رسولش بازگرداند، (او بخشيده)، چيزي است كه شما براي به دست آوردن آن (زحمتي نكشيدند) نه اسبي تاختيد، و نه شتري».
آنچه در مورد فيء براي ما مهم است چند چيز هستند كه عبارتند از: 
1- تقسيم آن، كه خداوند آن را همانند فيء تقسيم كرده است و فرموده: ﴿(((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾. (الحشر: 7).
«آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا، و رسول، و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است».
و در مورد خمس فرموده است ﴿(((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾. (الأنفال: 41).
«بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى‏القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است».
اهميت تقسيم به خاطر امور ذيل است: 

2- ﴿(((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ﴾. (الحشر: 7).
«تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد».
آيه مي‌گويد به خاطر آن غنيمت بر افراد مذكور تقسيم مي‌شود كه اموال فقط دست يك قشر از جامعه قرار نگيرد، و تنها در ميان آنها دست به دست نگردد، كه اگر چنين باشد به فقير چيزي نمي‌رسد، چنان كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ﴾. (الحشر: 7).
«آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا، و رسول، و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه‌ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد».

بنابراين فيء (غنيمت) را چند قسمت كرده كه در چند جهت مصرف مي‌شوند. و اگر تنها مختص به يك گروه باشد، بر عكس آنچه منظور است خواهد بود، و خداوند مرادش را به صورت موكد بيان داشته، و از مخالفت ورزيدن با آن به شدت بر حذر داشته است، و در پايان همين آيه مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((﴾. (الحشر: 7). «آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد (و اجرا كنيد) و آنچه نهي كرده خوداري نمائيد، و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است».
پس اگر غنيمت فقط منحصر به يك گروه باشد، آن گروه قطعاً ثروتمند خواهند شد، و اموال در ميان قشر ثروتمندان دست به دست خواهد گرديد، و همچنين اگر خمس مختص به يك قشر باشد، به همان چيزي خواهد انجاميد كه خداوند از آن برحذر داشته است، چون در جامعه قشر ثروتمند و مرفه‌اي كه طبقه مردان ديني (روحانيون) مي‌باشند به وجود خواهد آمد، و ثروت در دست اينها خواهد بود، و به فقرا نخواهد رسيد. 

(و هر وضعيتي كه سبب شود تا دارائي و اموال فقط در ميان ثروتمندان دست به دست شوند مخالف با نظريه اقتصاد اسلامي است). و قطعاً از چنين وضعيتي امور بدي پديد خواهد آمد كه از آن جمله فاسد شدن اين قشر است كه براي اصلاح مردم به آنها مراجعه مي‌شود.
3- فيء بيشتر است يا خمس؟

فيء كمتر اتفاق مي‌افتد چنان كه در تاريخ مشخص است و در اين زمان تقريباً مى‌توان گفت كه اصلاً وجودي ندارد. 

اما بر عكس اين، خمس درآمدها فراوان و هنگفت و هميشگي است. پس وقتي اگر فيء (غنيمت) فقط به يك قشر تعلق داشته باشد، سبب مي‌شود تا اموال تنها در ميان ثروتمندان دست به دست شوند در مورد خمس چه مي‌گوئيد؟!! 

پاسخ چيزي است كه مشاهده مي‌كنيد، نه آنچه مي‌شنويد! و شما به وضعيت موجود بنگريد تا نيازي به سخن‌هاي زياد نباشد!!

4- يتيمان و مستمندان و مسافران در راه‌مانده همه امت اسلامى است.

بعد از آيه هفتم سوره حشر آيه هشتم مي‌آيد كه آيه هفتم را تفسير مي‌كند و كساني را كه مستحق «فيء» و غنيمت هستند بيان مي‌نمايد و مي‌گويد كه اين اموال: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ   ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ    ﯼ   ﯽﯾ  ﮊ  (الحشر: 9). 
همچنين غنائم از آن فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده‌اند آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي‌جويند و خدا و پيامبرش را ياري مي‌دهند و اينان را ستانند. و آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانة (آئين اسلام) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي‌دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده‌اند و در درون احساس رغبت و نيازي نمي‌كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است. و ايشان را بر خود ترجيح مي‌دهند هر چند كه خود سخت نيازمند باشند. يعني اين اموال به غنيمت گرفته شده از آن مهاجرين و انصار است . 

و در سيرت پيامبر صآمده است كه ايشان ص اموال به دست آمده از يهوديان بني نضير را به مهاجران داد، چون نيازمند بودند و نيز به سه نفر از انصار كه به شدت نياز داشتند هم داد.

سپس خداوند گروه سوّمي از مستحقان غنيمت را بيان كرد و فرمود: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ   (الحشر: 10) كساني كه بعد از ايشان به دنيا مي‌آيند يعني كساني كه بعد از مهاجرين و انصار پا به دنيا مي‌گذارند، همچنين مستحق غنيمت هستند. و اينگونه خداوند فيء (غنيمت) را براي همه نيازمندان امت در همه نسلها قرار داده و آن را منحصر به خويشاوندان پيامبر نكرده است. 

و آنچه در آيه 7 سوره حشر آمده كه ﴿((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾. و در آيه 41 انفال نيز ذكر شده، ويژه يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده بني هاشم نيست، بلكه همة يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده امت اسلامي را شامل مى‌گردد، و دليلي براي تخصيص نيست جز گمان و حدس! و آنچه ما در اينجا نياز داريم نصي است كه به صورت قطعي بر چنين مفهومي دلالت كند، و چنين نصي وجود ندارد!!

در آنچه گفتيم فكر و تامل كنيد كه به اميد خدا در اين موضوع كفايت خواهد كرد. و اينگونه روشن مي‌شود كه در قرآن به هيچ وجه ذكر نشده كه يك پنجم دارائي‌هاي مسلمين بايد به فقيه داده شود، بلكه چنين چيز با نصوص قرآن و قواعد كلّي آن منافات و تضاد دارد. 
فصل دوّم: خمس درآمدها در محكمه تاريخ

ماليات خمس: 

دكتر موسي موسوي مي‌گويد: تفسير غنيمت به درآمدها و سودها چيزي است كه جز پيش فقهاي شيعه در جايي ديگر ديده نمي‌شود. آيه به صراحت مي‌گويد كه خمس در مورد غنائم جنگي است، نه در سود درآمدها. روشن‌ترين دليل براي اينكه دادن خمس درآمدها واجب نيست، سيره پيامبر ص و سيره خلفاي بعد از اوست كه علي نيز از خلفاي او بوده است، و حتي سيره ائمه شيعه دليل روشني است بر اينكه خمس گرفتن از درآمدها مشروعيت ندارد. زيرا سيره‌نگاران سيره پيامبر را نوشته‌اند، و همه كارهاي كوچك و بزرگ او، و اوامر و نواهي او را نگاشته‌اند، چنين چيزي بيان نكرده‌اند كه پيامبر در دوران حيات خويش كسي را به بازار مدينه مي‌فرستاد، تا يك پنجم سودهاي اموال مردم را بگيرد، با اينكه سيره‌نگاران حتي اسامي كساني را كه پيامبر آنان را براي جمع آوري زكات اموال مسلمين مي‌فرستاد، نوشته و ثبت كرده‌اند. و همچنين كساني كه تاريخ خلفا و امام علي را نوشته‌اند در هيچ جايي نگفته‌اند كه يكي از آنها از مردم خمس مى‌گرفت، يا آنها عاملان خود را براي جمع آوري خمس مي فرستاده‌اند. 

و زندگي امام علي در كوفه معروف و مشخص است، و هيچ‌گاه اتفاق نيافتاده كه امام كساني را به بازار كوفه بفرستد تا از مردم خمس بگيرند، و يا هيچ‌گاه چنين نبوده كه از فرمانداران خود در گوشه و كنار سرزمين‌هاي اسلامي تحت فرمانش بخواهد كه از مردم خمس بگيرند، و به بيت المال در كوفه واريز كنند، و همچنين سيره‌نگاران ائمه هرگز ذكر نكرده‌اند كه ائمه از مردم خمس مى‌گرفتند و يا كسي مالي به نام خمس به آنها داده است)
.
جنگ ابوبكر صديق با آنان كه از دادن زكات اباء ورزيدند، ابوبكر صديق س با مرتدين و منكران زكات به يك صورت جنگيد، كتابهاي فقه و سيره و تاريخ نوشته‌اند كه اينها از دادن زكات امتناع ورزيدند، و نگفته‌اند كه آنها از دادن چيزي به نام خمس سرباز زدند، با اينكه اگر خمس مشروعيت مي‌داشت و از واجبات مي‌بود همانند زكات از دادن آن اباء مي‌ورزيدند، و قطعاً كتابهاي تاريخ و فقه و سيره مي‌نوشتند كه آنها از دادن خمس سرباز زده‌اند، و گفته مي‌شد جنگ با آنان كه از دادن خمس سرباز زدند، چون خمس بيشتر از زكات است، و يا اينكه چنين گفته مي‌شد كه جنگ با كساني كه از دادن خمس و زكات امتناع كردند. آيا معقول است كه بگوييم آنها از دادن زكات سرباز زدند، اما خمس را مي‌دادند؟ يا اينكه خمس را هم ندادند؟ ولي مؤرخين و كتابهاي سيرت و فقهاء همه با هم توافق كردند كه از خمس يادي نكنند، و آن را به حساب نياورند؟!

يا اينكه معقول اين است كه بگوييم چنين چيزي اصلاً وجود نداشت تا آنها از دادن آن امتناع ورزند، يا از كسي چنين چيزي خواسته شود. 

عباسي‌ها و خمس

عباسي‌ها فرزندان عباس عموي پيامبر ص هستند، آنها بدون اختلاف از خويشاوندان پيامبر مي‌باشند و (ذي القربيَْ) كه در آيه آمده قطعاً آنها را شامل مي‌شود. كليني مي‌گويد:‌ كساني كه خداوند خمس را متعلق به آنها گردانده خويشاوندان پيامبر ص هستند كه خداوند آنها را بيان كرده و فرموده: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ. (الشعراء: ٢١٤). و خويشاوندان نزديك خود را بترسان، و آنها فرزندان پسر و دختر عبدالمطلب مي‌باشند
. و عباس يكي از ده فرزند عبدالمطلب است، پس نص قرآني به هر صورتي كه تفسير شود او و فرزندانش را شامل مى‌گردد، فرزندان عباس به خلافت و حكومت رسيدند و قرن‌هاي زياد حاكم و فرمانرواي دولت اسلامي بودند، آنها مى‌توانستند مردم را مجبور كنند تا حق آنها را از خمس بدهند، اما هرگز چنين نكردند و تاريخ به هيچ وجه چنين چيزي را ذكر نكرده است. پس چرا آنها خمس نگرفتند؟ آيا نمي‌دانستند كه داراي چنين حقي هستند؟ يا اينكه آنها عرب نبودند بنابراين قرآن برايشان مشكل بود و آن را نمي‌فهميدند؟ يا اينكه مي‌دانستند كه چنين حقي دارند اما آن را رها كردند؟ پس چرا رهايش كردند؟!!! آيا با اينكه قدرت در دستشان بود و دليل شرعي داشتند كه خمس واجب است ترسيدند؟ آيا از روي پرهيزگاري آن را نگرفتند؟ يا اينكه دلشان به حال مردم مي‌سوخت؟ با اينكه معتقدان به وجوب خمس آنها را متهم مي‌كنند كه انسانهايي بي‌رحم بوده‌اند و پرهيزگاري نداشته‌اند! و آيا كسي مي‌تواند بگويد كه سنت به مردم از شريعت خدا مهربان‌تر است؟ هرگز نه، يا اينكه آنها علاقه‌اي نداشتند، و با داشتن زهد و ورع خود را از چنين چيزهائي دور مي‌داشتند؟ يا چيز ديگر؟!

تنها پاسخ اين است كه خمس دارائي‌ها در اسلام مشروعيتي ندارد... بنابراين هيچ دولت عباسي يا علوي يا ديگر دولتي كه منتسب به خاندان بني هاشم بوده است اقدام به گرفتن خمس از ملت خود نكرده است، به خصوص كه ستمگران تاريخ خواه مسلمان و خواه كافر از خوردن اموال مردم به ناحق پرهيز نمى‌كرده‌اند، و تحت هر اسمي كه بوده آن را مي‌خورده‌اند. پس چگونه از خوردن خمس اگر مشروع و حلال مي‌بود پرهيز مى‌كردند، با اينكه در ديگر جاهها با آنكه حرام بوده پرهيز نمى‌كرده‌اند؟!

آيا كار جايز و حلال را انجام نمي‌دادند، و همان كار از طريق حرام و ناجايز انجام مي‌داده‌اند؟! آيا معقول است كه ستمگري اموال زيادي را كه حق او هستند رها كند تا مقدار اندكي از اموال را كه خوردنش او را بدنام مي‌كند به دست بياورد و بقاپد؟!

فرعون‌ها و خمس 

در قرآن كريم و سنت پيامبر و سيره خلفاي راشدين و ديگر حكام مسلمين ذكري از خمس به ميان نيامده است، و ما در تاريخ اسلام و ديگر امت‌ها نديده‌ايم كه چنين ماليات سهمگين و هنگفتي بر مردم تحميل شود، و از اموال آنها گرفته شود. به جز اينكه تورات يهوديان در چند جا گفته است كه پادشاه مصر در زمان قحط سالي كه در دوران يوسف ؛ رخ داد چنين مالياتي را بر ملت مصر تحميل كرد، او بعد از آن كه ملت مصر به شدت دچار فقر و گرسنگي شدند آنها و زمين‌هايشان را خريد و همه برده او شدند، سپس او آنها را در مزرعه‌هايشان بكار مى‌گرفت به اين شرط كه يك پنجم محصول را به او بدهند، و چهار پنجم ديگر آن مال خود آنها باشد، و او وزيرش يوسف را موظف كرد تا اين ماليات را جمع‌آوري نمايد. اما مردان مذهبي (روحانيون) همانند امروز از دادن خمس مستثني بودند و اين ماليات از آنها گرفته نمي‌شد. 

در كتاب مقدس يهوديان آمده است: ( ... آنگاه يوسف همه زمين‌هاي مصر را براي فرعون خريداري كرد، زيرا آنها به علت گرسنگي شديد هر يك مزرعه‌اش را به فرعون فروخته بود و اينگونه زمين‌ها همه مال فرعون بود، و ملت را در ميان شهرهاي مصر پراكنده كرد، به جز زمين‌هاي مردان مذهبي (روحانيون) كه خريداري نشده بودند و متعلق به خودشان بودند، چون روحانيون از فرعون حقوق مى‌گرفتند، و آنها حقوق خود را مي‌خوردند و به خاطر اين نيازي نداشتند كه زمين‌هايشان را بفروشند. يوسف به ملت مصر گفت من امروز شمارا خريداري كرده‌ام و شما و زمين‌هايتان به فرعون تعلق داريد، زمين‌ها را تخم بكاريد و وقتي محصول دادند خمس (يك پنجم) آن را به فرعون بدهيد و چهار پنجم ديگر آن مال شماست كه از آن براي خود بذر نگهداري كنيد و دوباره بكاريد و نيز توشه خانوادى‌تان مي‌باشد. 

گفتند:‌ خوب است ما بردگان فرعون خواهيم بود، و تا به امروز يوسف اين را در مصر قانون كرد كه خمس ر ابه فرعون بدهند، به جز زمين‌هاي روحانيون كه مال فرعون نبود، و اسرائيل در سرزمين مصر در جاسان اقامت گزيد و مالك آن جا شدند و تعدادشان زياد گرديد
.
تأملي بر اين نص 

در اين نص تورات آمده است كه فرعون با وجود آن كه طاغوت و مستكبر بود زماني خمس را بر ملت خود واجب گرداند كه آنها و زمين‌هايشان را خريد و آنها برده او شدند، و زمين‌هايشان در مالكيت او قرار گرفت! يعني فرعون وقتي از آنها خمس مى‌گرفت، رفتاري با آنها كرد كه سيد با برده‌اش مي‌كند، يعني پرداختن خمس در باور و آئين فرعون چيزي بود كه بايد برده به آقا و صاحبش بپردازد!!

آيا نگاه شريعت فرعون يا اسرائيل به انسان نگاهي مهربانانه‌تر و پيشرفته‌تر بوده است، و در آن زمان‌هاي بسيار دور كه بشريت از ارتجاع و نگاه ناقص به انسان رنج مي‌برد با وجود آن دادن خمس را به اين معنا قرار داده است كه كسي كه خمس مي‌دهد برده كسي است كه خمس مي‌گيرد!! بنابراين گرفتن خمس از انسانهاي آزاد را جايز ندانسته است، و شريعت فرعوني اين را چيزي مي‌داند كه فقط شايسته بردگان است، پس چگونه بعد از آن شريعت آسماني محمد ص كه بشريت را ظلم و به بردگي كشاندن انسانها آزاد كرد مي‌آيد، برده شدن را مدال افتخاري در گردن آزادگان قرار مي‌دهد!!

اگر كسي با كفش خود به سر كسي ديگر بزند ترديدي نيست كه اين كار زشتي است كه نبايد در برابر آن سكونت كرد، اما از آن بدتر اين است كه چنين چيزي را افتخاري بداند! و بدتر از آن اين است كه انسان از كسي كه با كفش بر سر او زده سپاسگذاري كند، و مراسهم بزرگداشت براي او برقرار نمايد!

در نصي كه از تورات نقل شد نيز اين امر قابل تأمل است كه فرعون با وجود مقام و گستردگي فرمانروايي و بزرگي پادشاهي‌اش، و قدرت و شدت خود، گرفتن خمس اموال مردم را بدون آن كه در عوض چيزي داده باشد زياده‌روي مي‌دانست، بنابراين او بعد از آن كه آنها و زمين‌هايش را با پول خودش خريد از آنها خمس مى‌گرفت، چون اين ماليات زياد و سنگين بود، خمس تمام دارائي‌ها و درآمدهاي مردم!!

و امروز كساني مي‌آيند كه يك درهم و دينار نداده‌اند و هيچ زحمتي نكشيده‌اند و عرقي نريخته‌اند، اينها مي‌آيند تا مردم اموال خود را با آنها تقسيم كنند و مفت و مجاني خمس اموال مردم را بدون خجالت و حيا مي‌گيرند، بلكه اضافه بر آن منّت مي‌گذارند!!

و در پايان مي‌گويم: آيا خمس از آن جا به ما سرايت كرده و ما آن را از تورات يهوديان و علماي آنها وارد مذهب خود كرده‌ايم؟!
فصل سوّم: خمس درآمدها

نظريه و اجـرا
با قطع نظر از اينكه نظريه خمس پوچ و باطل و اشتباه است، واقعيت و وضعيت حاكم شاهد تناقض آشكاري بين نظريه و اجرا مي‌باشد!

جامعه آكنده از افراد فقير و نيازمند است، حتي كساني كه نسبشان به عبدالمطلب يا اميرالمؤمنين علي ؛ يا حسين ؛ مي‌رسد نيز در فقر دست و پا مي‌زنند، و با وجود اينكه از سادات هستند هيچ چيزي از خمس به آنها نمي‌رسد!!

بلكه خمس در ميان قشر مشخصي دست به دست مى‌گردد، و به فقرا و نيازمنداني كه زندگي را با سختي و رنج به سر مي‌كنند چيزي نمي‌رسد، آري كساني ميلياردها پول و گنج‌هاي طلا و نقره اندوخته‌اند، و در كاخ‌هاي مجلل زندگي مي‌كنند، و بر ماشين‌هاي گران قيمت سوار مي‌شوند، و مؤسسه‌هاي مالي بزرگي را در داخل و خارج كشور اداره مي‌كنند، اين فقرا را فراموش كرده‌اند و از احوال برادران و هم‌كيشان خود جويا نمي‌شوند!

به چه حق اين مستمندان كه بيشترشان از خويشاوندان پيامبر ص هستند محروم مي‌شوند؟! بلكه بسياري از اين مستمندان با اينكه خودشان نيازمند هستند اموال خود را به اين ثروتمندان مرفّه مي‌پردازند!

اگر جدّي مي‌بـودند

مي‌گويند خمس حق ذريه اهل بيت و فرزندان پيامبر است، بنابراين عقيده كساني كه اين اموال هنگفت را جمع آوري مي‌كنند و تحويل مي‌گيرند بايد در هر محله‌اي آمارگيري كنند كه چند نفر از سادات و منتسبان به اهل بيت زندگي مي‌كنند، به خصوص بايد آمار فقرا و نيازمندان را بگيرند تا خمس را بر آنها تقسيم نمايند، و يا حداقل نيازهاي افراد نيازمندشان را برآورده سازند. و اين براي كساني كه در حوزه‌هايشان اموال هنگفتي انباشته شده غير ممكن نيست، اگر در اعتقاد خود جدي مي‌بودند، و راست مى‌گفتند. گرچه آنان كه اين اموال را در دست دارند گوشِ هيچ كسي به چنين سخني بدهكار نيست، و بدان توجهي نمي‌كنند، اما به برادران و هم‌كيشان محروم خود مي‌گوييم كه چرا حقوقشان را كه فتواي مذهب به آنها مي‌دهد را مطالبه نمي‌كنند؟ 

آيا نمى‌دانند كه فتوايي كه متأخرين علماي مذهب بر آن اتفاق كرده‌اند به صراحت مي‌گويد كه:‌ نصف خمس حق خدا و پيامبر و امام غايب است كه به مجتهد داده مي‌شود، و نصف ديگر آن را مجتهد بايد بر فقراي هاشمي و يتيمان و مستمندان هاشمي تقسيم كند
؟!

و از موارد مصرف نصفي كه به مجتهد داده مي‌شود عموم فقراي است محمد ص هستند، آيا واقعاً چنين فتوايي در دنيا واقع اجرا مي‌شود؟ و آيا واقعاً نصف خمس ميان بني هاشم كه فرزندان عباس و جعفر و عقيل برادران اميرالمؤمنين علي از آنها هستند تقسيم مي‌شود؟ يا اينكه همه را مجتهد بدون رعايت اين تقسيم خرج مي‌كند، بدون آن كه كسي از او بپرسد، يا او را زير نظر داشته باشد؟!!

مجتهدين چه ربطي با خمس دارند 

آنچه واقعيت است و مشاهده مي‌شود اين است كه هر مجتهدي حق دارد خمس را بگيرد، بدون در نظر گرفتن اينكه به اهل بيت منتسب باشد يا نه؟ بلكه حتي اين مطرح نيست كه عرب باشد يا عجم، با اينكه آيه تصريح كرده كه (ذي القربيَْ)، و نه گفته (كسي كه فتوا مي‌دهد) پس به چه حقي مجتهدا در خمس سهم دارد؟! و اجتهاد چه ربطي با خمس دارد؟! آيه مناط و علت حكم خويشاوندي و نسب قرار داده است، نه علم و اجتهاد، پس چگونه چيزي ديگر سبب مستحق شدن خمس گرديده است؟! و ما مي‌پرسيم وقتي مجتهدا خمس را به عنوان نماينده و نايب امام در قضاوت و فتوا دادن، و يا به عنوان نايب مطلق امام تحويل مي‌گيرد، آيا فقها در زمان خلفيه راشد علي ؛ در مناطق دور دست مانند حجاز و مصر و خراسان به عنوان نوّاب امام از مردم خمس مى‌گرفتند؟!

و آيا در زمان پيامبر فقها و امرا خمس اموال و درآمدهاي مردم را مى‌گرفتند؟ و درجاههايي كه پيامبر حضور نداشت به عنوان نواب او چنين مى‌كردند؟! تنها جواب اين پرسش اين است كه قطعاً ‌نه! پس اجتهاد چه ربطي به خمس دارد؟ و در زمان ائمه اجتهاد با خمس ربطي نداشته است، با اين كه فقيه يا امير نقش نيابت را بازي مى‌كرده است، زيرا امام قادر به اداره سرزمين‌هاي دور دست نبوده كه خودش به طور مستقيم آن را اداره نمايد؟!

و سوالي ديگر داريم و آن اينكه وقتي مقلد خمس خود را به فقيه مي‌دهد، فقيه اگر از ذريه اهل بيت نباشد خمس خود را به چه كسي مي‌دهد؟!

و اگر فقيه عجم بود و عرب نبود خمس خود را به چه كسي مي‌دهد؟!

آيا نصي وجود دارد كه فقيه را استثناء كند؟ يا او را از دادن اين واجب معاف گرداند؟! و اگر مسلماني مقلد نباشد يعني فقط از راي يك فقيه تقليد نكند... آيا خمس از او ساقط است يا اينكه او خودش به دل خواه خود مي‌تواند در آن تصرف كند؟!
.
و از جمله دلايل روشن بر اينكه مجتهد با خمس ربطي ندارد اين است كه نظريه دادن خمس به مجتهد قرن‌ها بعد پديد آمده است، و بعد از آن كه ذهن‌ها بعد از تفكر زياد خسته شدند به اين روي آوردند، و اگر ارتباطي بين فقيه و خمس مي‌بود قرن‌ها اين فتوا به تاخير نمي‌افتاد، و از همان روز اول كه اين آيه نازل شده بود اين فتوا ظاهر مي‌شد، و يا بعد از پايان يافتن زمان ائمه اين فتوا وارد بازار مي‌شد، حقيقت اين است كه اين فكر را، نياز و شرايط زمان پديد آورده است، و بهترين مصداق براي اين ضرب‌المثل است كه گفته‌اند (نياز اساس اختراع است).

مجتهد خمس و زكات اموال خود را نمي‌پردازد...! 

هيچ امري شرعي يافت نمي‌شود كه خداوند فقط امت را بدان مكلف كرده باشد، و پيامبر را بدان موظف نكرده باشد، بلكه عكس اين قضيه درست است، زيرا خداوند چيزهايي را بر پيامبر واجب كرده، كه بر امت واجب نيستند، مانند نماز شب، و همچنين زكات و جهاد و حج و روزه، كه پيامبر دو روز يا سه روز بدون آن كه افطار كند يا سحري بخورد روزه مى‌گرفت، و امت از اين كار نهي شده‌اند. 

و خداوند زكات را بر بندگانش فرض كرده، و هيچ كسي را از آن معاف نكرده است حتي پيامبران † را: 

خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾. (الأنبياء: 73).
«و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم». و در مورد همه مؤمنان كه هيچ كسي از آن مستثني نيست، نه علي و نه كسي از اهل بيت او مي‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ﴾. (المائده: 55). «سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‏اند; همانها كه نماز را برپا مى‏دارند، و خاضعانه زكات مى‏دهند».
و پيامبر ؛ نه تنها حقوقي مالي واجب بر خود را ادا مي‌كرد، بلكه براي خود و خويشاوندانش اموال زكات را حرام كرده بود، بنابراين براي آنها گرفتن زكات حلال نبود، و اهل بيت او زكات مي‌دادند و از مردم چيزي نمى‌گرفتند!

و اينك وضعيت را كاملاً برعكس مي‌بينيم، زيرا مجتهدين همه انواع اموال از قبيل صدقه و زكات و نذر و خمس را مي‌گيرند، و چيزهايي به نام حقوق شرعي و ... مي‌گيرند. 

و در مقابل، زكات اموالشان را نمي‌پردازند! و آيا مجتهد يا (سيدي) را ديده‌اي كه زكات اموالش را بدهد؟! كجا ولي؟ اين واقعيت تلخي است! آيا اين ركن بزرگ اسلام از آنها رفع شده است، و آيا كسي از قانون الهي برتر است؟! خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((((((  ﴾. (فصلت: 6-7). «واى بر مشركان. همانها كه زكات را نمى‏پردازند، و آخرت را منكرند».
و اگر گفته شود كه خمس بر كساني كه از نسل اهل بيت هستند واجب نيست، آيا بر مجتهدان خواه عرب باشند يا عجم كه اغلب هم عجم هستند چيست؟! آيا كسي از مجتهدين را ديده‌ايد كه خمس اموالش را بپردازد، و آن را در كنار خمسي بگذارد كه از مردم مي‌گيرد تا همه را در راههاي آن خرج كند؟! 

بلكه او با وجود اين زكاتي كه بر او واجب است را نمي‌پردازد!! بلكه بالاتر از اين او زكات مي‌گيرد كه براي او حلال نيست، چون او ثروتمند است، و گاهي ادعا دارد كه از اهل بيت است، و باز هم زكات مي‌گيرد، با اينكه زكات براي اهل بيت حرام است، چگونه؟!!!

به فراموشي سپردن زكات 

خمس باعث شده تا به زكات اهميتي داده نشود، بنابراين آن گونه كه خمس ذكر مي‌شود از زكات يادي نمي‌شود، و براي اداي زكات تلاش نمى‌گردد، و در همه جاههايي كه مردم معتقد به وجوب خمس هستند، مردم احساس نمي‌كنند كه زكات از واجبات است، و عموم مردم حتي احكام ساده زكات را نمى‌دانند، با اينكه خداوند كتاب خويش را آكنده از ذكر زكات نموده است، بر عكس خمس كه در قرآن از آن ذكري به ميان نيامده است!! شايد علت اين است كه مقدار زكات در مقابل خمس بسيار اندك و ناچيز است، و وقتي از صاحب مال، خمس خواسته شود چگونه مى‌توان همزامان از او خواست كه زكات مالش را بپردازد؟!

بنابراين مطالبه خمس و زكات بر دهنده و گيرنده سخت مي‌آيد. و مجتهد بايد از اين دو يكي را انتخاب كند، اگر يكي را بخواهد بايد ديگري را فراموش كند، و ترديدي نيست كه مجتهد خمس را انتخاب مي‌كند، و زكات را به فراموشي مي‌سپارد، و يا اصلاً از آن يادي نمى‌كند، اگر كسي خودش زكات بدهد چه بهتر وگرنه خمس كافي است، و از زكات هم بيشتر است!

بنابراين مشاهده مي‌كنيم كه گاهي مجتهد به صراحت و با اطمينان خاطر مي‌گويد كه او مختار است كه از خمس و زكات يكي را انتخاب كند، و كسي نيست كه از او بپرسد آيا او حق دارد كه واجبات شرعي را معاف كند، با اينكه خداوند آن را فرض گردانده است؟! و آيا وقتي خداوند حكمي و دستوري بدهد، حكم خداوندي نياز دارد كه كسي به آن اضافه كند، و توضيح به آن بيافزايد با اينكه خدا در كتابش مي‌گويد: ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ. (الرعد: 41). «و خداوند حكومت مى‏كند; و هيچ كس را ياراى جلوگيرى يا رد احكام او نيست».
و آيا فقيه در مقابل ديگر منابع شرعي يك منبع مي‌باشد؟!

و اينگونه زكات فراموش شده و عموم مردم آن را نمى‌دانند و آن را نمي‌پردازند، بلكه اصلاً احساس نمي‌كنند كه زكات واجب است، با اينكه خمس را مي پردازند، در حالي كه فكر مي‌كنند كار خوبي انجام مي‌دهند!!

ماليات خيالي

وقتي خمس را به زكات و صدقه و ديگر حقوق مالي كه مسلمان موظف است بپردازد اضافه كنيم، همه ربع دارايي او را در برمي‌گيرند! يعني از ميان همه ملت‌هاي جهان مسلمان تنها كسي است كه ملزم به دادن يك چهارم دارايي‌اش به حكومت خود مي‌باشد، تا مسئوليت خود را پيش پروردگارش انجام داده باشد!! و حتي اگر تنها خمس باشد، و خمس يعني يك پنجم همه دارايي كه نزديك به يك چهارم دارايي است.

آيا فكر كرده‌اي كه در چنين وضعيتي چقدر شهروند مسلمان از طرف چنين حكومت تحت ظلم و ستم قرار مي‌گيرد؟
آيا ممكن است دولتي هر چند ستمگر چنين ستمي را در حق شهروندانش روا بدارد؟!
آيا شهروندان هر دولتي كه احساس آزادي و كرامت مي‌نمايند حاضر مي‌شوند تحت هر شرايطي چنين ماليات هنگفتي را بپردازند؟ حتي در شرايط جنگ يا گرسنگي شديد و يا محاصره!

بنابراين در تاريخ هيچ پادشاهان، يا حاكم عادل و يا ستمگري وجود ندارد كه چنين مالياتي را بر ملت خودش تحميل كرده باشد، به جز آنچه در تورات دربارة پادشاه مصر در زمان قحط سالي دوارن يوسف ؛ آمده است كه او در زماني كه ملت مصر به علت گرسنگي و فقر نيازمند بودند از محصولات كشاورزي خمس مى‌گرفت، اما او بعد از آن كه مردم و زمين‌هايشان را خريد و آنها برده و ملك او قرار گرفتند. خمس گرفتن را شروع كرد. 

اين وقتي است كه فرض كنيم خمس به يك دولت و حكومت پرداخت شود، چنان كه بعضي از علماي مذهب گفته‌اند كه بايد به حكومت داده شود، پس چگونه خواهد بود زماني كه اين ماليات سهمگين به افراد معدودي پرداخت شود، نه به دولت يا مؤسسه‌اي عمومي. 

آنگاه نتيجه چه خواهد بود؟! و اين اموال را تا چه حدي مى‌توانيم تصور كنيم؟! و چگونه خواهد بود كه حاكم بايد از اين افراد معدود تعيين شود و آنها فرمانروايان جامعه اسلامي‌ شوند! يعني از اين ماليات فقط حاكم و افراد خانواده بزرگ او استفاده خواهند كرد!!! خانواده‌اي كه امروزه نقش فرمانروايي و حكومت را بدون آن كه زمان حكومت را به دست گرفته باشد به بهترين وجه بازي مى‌كند! آيا در جهان فرمانروايي هست كه ملت خود را موظف كرده باشد كه يك پنجم اموال و درآمدها و پس‌اندازهايشان را فقط به حاكم و خانواده‌اش بدهند؟! و آيا چنين چيزي در تاريخ اتفاق افتاده است؟!

و آيا اكنون حقيقت قضيه و ابعاد خطرناك آن را تصور كرده‌اي؟! و آيا ممكن است كه چنين چيزي دستور و آييني الهي باشد؟ امكان ندارد كه هيچ فرمانروايي هر چند ستمگر و مستبد باشد و به توانايي‌ها و خواست‌هاي ملت خود بي‌اعتنا باشد چنين مالياتي را بر ملت خود تحميل كند. 

آيا شما باور داري كه پيامبر ص اين كار را مى‌كرده است؟!

آيا او كاري را مى‌كرده كه فرعون آن را نكرده است؟!

و آيا معتقد هستي كه اين كار بر او و يا بر خلفا و اهل بيت او واجب بوده است؟!

به راستي كه چنين مالياتي سيماي درخشان اين دين را مشوّه مي‌كند، و شايسته اين دين بزرگ و پيامبر بزرگوارش نيست. 

چرا بعضي هنوز هم خمس مي‌دهند؟!

بسياري از افراد متدين تا به امروز همواره خمس مي‌پردازند، چرا!

پاسخ اين است كه يا به سبب جهالت و حسن نيت اين كار را مي‌كنند و گمان مي‌برند كه ائمه دستور داده‌اند كه بايد خمس داده شود، و يا فكر مي‌كنند كه نصوص شرعي پرداختن خمس را بر آنها واجب گردانده است، اما اين افراد ساده هرگز روزي خودشان را مكلف نكرده‌اند تا خودشان به نصوص شرعي و دلايل مراجعه نمايند، و با عقل خود و به صورت مستقل و با فكر رها شده خود از بند ظلم‌ها، و به دور از فتاواي فقها و رساله‌هاي بدون دليلشان حكم كند، به خصوص بيشتر دينداران فكر مي‌كنند كه تقليد از فقها در همه چيز واجب است، و بايد تقليد كند و اگر از آنها تقليد نكند در آخرت مستحق عذاب خواهد بود! اينگونه آنها را فريب داده‌اند و اينگونه عقل آنها را بسته‌اند و با چشم بند چشمان آنها را بسته‌اند تا راه را نبينند!
و آنها بين معصومي كه اشتباه نمي‌كنند و بين فقيهي كه مرتكب اشتباه مي‌شود فرقي نمي‌گذارند، و فقط در اسم آنها با هم فرق مي‌كنند، پس اگر شما معتقد باشي كه اعتراض بر فقيه جايز نيست و مخالفت با او جايز نمي‌باشد، تو او را معصوم قرار داده‌اي! و اين باطل و نادرست است!

و بعضي به سبب تعصب مذهبي چنين مي‌كنند، گر چه اغلب با حس نيتي كه مبناي آن ندانستن حقايق امور است، خمس را مي‌پردازند، اما با وجود اين احساس مي‌كنند كه اين ماليات سنگين است از اين رو بسياري از زير بار آن شانه خالي مي‌كنند، و يا حيله مي‌كنند و خودشان را قانع مي‌كنند كه آنها اين واجب را مي‌پردازند، با اينكه در حقيقت فقط مقدار اندكي از آن را مي‌پردازند! و اين قضيه با توضيح مطالب ذيل روشن مي‌شود. 

دشوار بودن پرداخت و مسخره‌هايي كه انجام مي‌شود.

خمس گيرندگان وقتي ديدند كه پرداختن چنين مبلغ‌هاي هنگفتي بر مردم گران مي‌آيد و بسيار از زير بار آن شانه خالي مي‌كنند، در حقيقت چنين واكنشي طبيعي است و حق دارند از پرداختن آن طفره بروند، و اين عيبي نيست بلكه اين تعبير فطرت سالم انساني است، چون هيچ كس نمي‌خواهد اموالي را كه با زحمت و ريختن عرق به دست آورده، خمس آن را به كسي بدهد كه براي به دست آوردن آن هيچ تلاش نكرده است، و در راه به دست آوردن متحمل هيچ فكر و كوششي نشده، او هرگز به خاطر به سرقت رفتن آن و مجازات قانون و ... هراسي و ترسي نداشته است، و هيچ نقشي در به دست آوردن آن نداشته است؟!!

به حق كه اين بسيار دشوار و سخت است! خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ﴾. (محمد: 36-37). «و اگر ايمان آوريد و تقوا پيشه كنيد، پاداشهاى شما را مى‏دهد و اموال شما را نمى‏طلبد (يعني: اگر ايمان ‌بياوريد، شما را به‌ اين‌ امر دستور نمي‌دهد كه‌ تمام‌ اموال‌ خود را در زكات‌ و ساير امور خيريه‌ به‌ مصرف‌ رسانيد، بلكه‌ شما را به‌ مصرف‌ كردن‌ اندكي‌ از اموالتان‌ در اين‌ راه‌، دستور مي‌دهد). چرا كه هر گاه اموال شما را مطالبه كند (يعني: اگر خداوند تمام‌ اموال‌ شما را از شما بگيرد) و به اصرار از شما طلب كند، بخل مى‏ورزيد; و كينه و خشم شما را آشكار مى‏سازد (يعني: در آن‌ هنگام‌، دشمني‌ شما با اسلام‌ آشكار مي‌شود زيرا مال‌ نزد انسان ‌محبوب‌ و دوست‌داشتني‌ است،‌ لذا او آن‌ را جز در آنچه‌ كه‌ نزد او از مال‌ محبوب‌تر باشد، صرف‌ نمي‌كند; و آن‌ عقيده‌ راستين‌ است،‌ پس‌ امتناع‌ شما از انفاق‌ مال، ثابت‌ مي‌كند كه‌ شما اهل‌ عقيده‌ نيستيد)».
خداوند بهتر مي‌داند كه بنده براي دادن اموالش قدرت محدودي دارد، چون سرشت انسان طوري است كه مال و دارائي را دوست دارد، چنان كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((﴾. (العاديات: 8). «و او (انسان) علاقهء شديد به مال دارد». 

بنابراين بايد در حدودي كه انسان مي‌تواند و مناسب است از او خواسته شود، و گرنه بخل مي‌ورزد، و از دادن اموال امتناع مي‌ورزند، و سخنان ناشايستي به زبان مي‌آورد. اما قابل ملامت نيست زيرا او طبق مقتضاي فطرت انساني كه خداوند او را بر آن آفرينده است واكنش نشان مي‌دهد ﴿(( ((((((((( (((((((( (((( ﴾. (الروم: 30). «دگرگونى در آفرينش الهى نيست». 

بنابراين خداوند بنده را به اندازه توانش مكلف كرده است، بلكه خيلي كمتر از توانش او را مكلف كرده است، و او را به پرداختن زكات موظف كرده، كه فقط بر كسي واجب است كه داراي مالي باشد، كه از نياز و خانه و سواري‌اش اضافه باشد، و قيمت آن برابر با بيست مثقال طلا باشد، و يك سال كامل بر آن گذشته باشد، و از اين مقدار (5/2%) به عنوان زكات پرداخت مي‌شود، كه مقدار بسيار ناچيزي است كه انسان آن را بايد بپردازد، و بلكه اگر فقيري به پرداختن اين مقدار مكلف شود در دادن آن دچار مشكل نخواهد شد!
بنابراين در مقابل، بسياري از دادن خمس امتناع ورزيده و آن را به فراموشي سپرده‌اند، و يا در اداي آن حيله به كار گرفته‌اند!

وقتي استفاده‌كنندگان از خمس با چنين مشكلي مواجه شدند، و در اجراي تئوري خمس عملاً با دشواري موجه گرديدند، قضيه را سبك‌تر كردند تا كاملاً آن را از دست ندهند، زيرا آنچه همه آن را نمى‌توان دريافت، بعضي از آن، يا بيشتر آن كه دست‌يافتني است را نبايد رها كرد، و طبق ضرب‌المثل اگر مي‌خواهي كه از تو اطاعت شود، دستوري بده كه در حد توانايي باشد.

و اينك بعضي از حالات خنده‌داري كه ما مشاهده كرده‌ايم را ارائه مي‌دهيم. اگر كسي بايد صد هزار دينار خمس بدهد پيش مجتهد يا سيّد مي‌آيد و مي‌گويد: بر من صد هزار واجب است ولي من نيازمند هستم و فقط بيست هزار درهم دارم، مجتهد به او مي‌گويد اشكال ندارد همان بيست هزار را بده و مي‌گويد بيست سپس آن را به او به عنوان هبه باز مي‌گرداند، و دوباره مبلغ را از او مي‌گيرد و مي‌گويد چهل ... و اينگونه مبلغ بين هر دو تا چند بار رد و بدل مي‌شود تا اينكه به صد هزار مي‌رسد! مي‌بيني؟!
و بعضي از خمس گيرندگان با همديگر رقابت مي‌كنند و بيشتر مبلغ را كم مي‌كنند... تا جايي كه معمولاً افراد مي‌گويند من خمس خود را به فلاني مي‌دهم چون او از سيد فلاني يا شيخ فلاني كمتر مي‌گيرد و بيشتر آن را كم مى‌كند. 

و بعضي در تمام زندگي خود يكبار خمس مي‌دهند به خصوص آنان كه خيلي ثروتمند هستند، زيرا فقها بعد از آن كه او را بين دادن زكات و خمس مختار مي‌گذارند زكات را كه تمام عمر و هر سال از او گرفته مي‌شود، از او ساقط مي‌كنند، و مي‌گويند در عوض فقط يك بار خمس بده، چون آنها خيلي براي او ساده گرفته‌اند خمس را قبول مى‌كند. و ترديدي نيست كه كسي كه خمس را تحويل مي‌گيرد نيز سود مي‌برند، چون دادن پول به صورت نقدي بهتر است از آن كه به صورت اقساط پرداخت مي‌شود، و اينگونه مسلمان را بر آن مي‌دارند تا يكي از اركان بزرگ دين را به گمان اينكه خمس او را روز قيامت نجات مي‌دهد ترك كند، و اينگونه با شريعت خداوندي بازي مي‌شود. خداوند به چيزي ديگر دستور مي‌دهد، و مفتي از طرف خودش به چيزي ديگر كه مخالف با فرمان الهي است دستور مي‌دهد، و فرمان الهي را لغو مي‌كند، و خودش را خداي ديگر قرار مي‌دهد چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((( ﴾. (الشورى: 21). «آيا معبودانى دارند كه بى‏اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته‏اند».
و مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ﴾. (التوبه: 31). «(آنها) دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند».
يعني در امر و نهي و تشريع در مقابل شريعت خدا، و منظور از همه اينها جمع آوري مال و ثروت است، چنان كه خداوند بعد از آيه گذشته مي‌گويد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((﴾. (التوبه: 34).
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! بسيارى از دانشمندان (اهل كتاب) و راهبان، اموال مردم را بباطل مى‏خورند، و (آنان را) از راه خدا بازمى‏دارند».

فصل چهارم: پيروي از متشابه

بعد از همه آنچه به ياري خداوند ارائه داديم كاملاً روشن مي‌شود كه، واجب بودن پرداختن خمس درآمدها از يك طرف و دادن اين خمس به فقيه از طرفي ديگر در شريعت دليلي ندارد، و جز متشابه مستندي ندارد! فقط در يك نص قرآني كلمه خمس ذكر شده است! اما موضوع و معني و محتواي آن چيزي ديگر است كه ربطي به اين خمس ندارد، و منظور از آن خمس غنائمي است كه از جنگجويان كفار در ميدان كارزار گرفته مي‌شود. و بعد از اين قضيه چه ربطي به اين آيه دارد، فقيهي كه هيچگاه ذكر نشده و نه به آن اشاره‌اي شده؟! اگر كلمه خمس در قرآن ذكر شده كلمه فقيه به هيچ عنوان ذكر نشده است. 

دو قضيه جدا از هم 

شايسته است در اينجا اشاره كنيم كه موضوع خمس درآمدها به صورت فعلي آن از دو قضيه تركيب يافته است:‌

اول اينكه: خمس درآمدها واجب است. 

دوم اينكه: اين خمس بايد به فقيه داده شود، و اينها دو قضيه جدا از هم هستند كه هر يكي به دليل جداگانه‌اي نياز دارد، پس درست نيست كه در هم آميخته شوند، و براي هر دو يك دليل ارائه گردد، يكي از اين دو قضيه به صورت لفظي در قرآن ذكر شده، و ديگري به هيچ وجه ذكر نشده است!!

ربط لفظي خالص!

ادعاي اينكه خمس درآمدها واجب است، چون در آيه آمده درست مثل اين است كه اسم كسي ابراهيم باشد، و او از اين آيه استدلال كند: ﴿(((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ﴾. (مريم: 41). «در اين كتاب، ابراهيم را ياد كن، كه او بسيار راستگو، و پيامبر (خدا) بود».
و بگويد من پيامبر هستم، چون اسم من ابراهيم است، و در قرآن هم آمده كه ابراهيم پيامبر است!!

درست است كه ابراهيم در آيه ذكر شد ولي منظور كدام ابراهيم است؟!

و درست است كه در آيه سورة انفال كلمه خمس ذكر شده، ولي كدام خمس منظور و مورد نظر است؟! استدلال از آيه بر جوب خمس درآمدها درست در قاعده متشابهات قرآني داخل است، بشنويد كه خداوند در اين باره چه مي‌گويد: ﴿(((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((((  ﴾. (آل عمران: 7).
«او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات «محكم‏» (صريح و روشن) است; كه اساس اين كتاب مى‏باشد; (و هر گونه پيچيدگى در آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى‏گردد) و قسمتى از آن، «متشابه‏» است (آياتى كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن مى‏رود; ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى‏گردد) اما آنها كه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه‏انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند); و تفسير (نادرستى) براى آن مى‏طلبند».
خداوند متعال پيروي از متشابه و استدلال از آن را از كارهاي منحرفان و هواپرستان قرار داده است و فرموده كه آنها براي ايجاد فتنه چنين مي‌كنند يعني مي‌خواهند با ترديدافكني و به هم آميختن مومنان در مورد دينشان دچار فتنه كنند، و نيز پيروان جاهل خود را گرفتار فتنه سازند، و تاويلات باطلي كه طبق ميل خودشان و تحريفي كه مي‌كنند گمان مي‌برند كه مقصود از آن همين است، و اهل بدعت و هواپرستان و ملحدان در هر زماني اينگونه هستند
.
خلاصه بحـث

اينها مهم‌ترين حقايقي است كه در طي اين پژوهش بدان رسيده‌ام:‌

نخست اينكه آيه: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ تفسير اين آيه به درآمدها و دادن آن به فقها هيچ دليلي ندارد.

1- در قرآن هيچ دليلي نيست كه بايد خمس درآمدها پرداخت شود، و موضوع آيه غنائمي است كه در جنگ از كفار گرفته مي‌شود، نه آنچه مسلماناني كه با كسي جنگ ندارند به دست مي‌آورند. 

2- در سنت نبوي هيچ دليلي براي وجوب خمس در اموال مردم نيست، چون نه پيامبر ص چنين چيزي را گفته، و نه خودش انجام داده، و نه در حضور او و زمان او چنين كاري انجام شده است. 

3- خلفاي راشدين و امام علي هيچگاه چنين نكرده‌اند. 

4- در هيچ منبع و مرجع معتمدي مانند كافي كليني، يا من لا يحضره الفقيه قمي، يا استبصار طوسي و غيره از ائمه روايتي نقل نشده كه بگويد خمس در اموال مسلمين واجب است. 

5- هيچ كسي از فقها معتبر متقدمين مانند شيخ مفيد، و شيخ طوسي، و سيد مرتضي علم الهدي و غيره چنين فتوايي نداده‌اند. 

6- از نظر لغت خمس هيچ تعلقي به درآمدها و اموال مردم ندارد. 

7- و هيچ دليل شرعي براي آن نيست. 

دوم اينكه نصوص زيادي از ائمه نقل شده كه تصريح مي‌كند كه: 

1- دادن خمس به خود امام معصوم مستحب است، نه واجب. 

2- صاحب خمس مي‌تواند در آن تصرف كند و نيازي نيست كه در اين مورد به امام مراجعه كند، و مراجعه كردن به امام مستحب است، و صاحب خمس به آن ملزم نيست.

3- بعضي از اين نصوص تصريح مي‌كند كه ائمه پيروان خود را مطلقاً از دادن خمس معاف كرده‌اند. 

4- و بعضي از نصوص وارده از ائمه مي‌گويد كه تا وقتي كه مهدي ظهور مي‌كند پيروانشان از دادن خمس معاف هستند. 

5- هيچ نص و روايتي وجود ندارد كه فقها را وارد موضوع خمس كند. 

سوم اينكه: دادن خمس به فقيه فقط فتواي بعضي از فقهاي متأخرين است، نه متقدمين و اين فتوا داراي ويژگي‌هاي ذيل مي‌باشد: 

1- مورد اختلاف است و بر آن اجماع نشده است.

2- مستند به هيچ روايتي از ائمه معصوم يا قرآن كريم و يا سنت نبوي نيست.
3- اقوال فقهايي كه خمس را واجب گردانده‌اند مختلف و حيرت‌آور و متناقض است، و قول هر فقيهي با فقيه ديگر متضاد است، و در هر زماني با زمان ديگر فرق مى‌كند. 

4- و مهم‌تر اينكه اقوال فقهاء با اقوال ذكر شده از ائمه كاملاً متضاد است!

5- امكان ندارد تئوري خمس كاملاً اجرا و عملي شود، و اين بهترين مثال تناقض است (نظريه و اجراء).
اينها مهم‌ترين حقايق و نتايجي بود كه بدان دست يافته‌ام، و آن را پيش روي آن برادران و هم كيشان خودم مي‌گذارم، كه حق را دوست دارند، و به دنبال حقيقت هستند، و با زيور انصاف آراسته مي‌باشند، آنان كه همواره از دير باز با حسن نيت و به قصد دريافتن ثواب و پاداش اخروي خود را با دادن خمس در مشكل مي‌انداخته‌اند، از اين رو براي آن كه مسئوليت ديني خود را انجام دهم، و پژوهش علمي منصفانه و بيطرفانه ارائه دهم، و با اين كار به برادران خود احسان كرده باشم، و عقل‌هاي روشن و آزاد از يوغ تقليد كوركورانه را به تفكر وادارم، و راه را به آنها نشان دهم، و براي آن از حق و دليل واضح و قاطع پيروي كرده باشم، و توده‌هاي عاقل و آزاد جامعه را آگاه كنم، اين پژوهش را به خوانندگان محترم تقديم مي‌دارم.

پروردگارا اين تلاش ما بـود، و تـوكل مـا بر تو است، و تو فـريادرس ما هستي، و از تو ياري مي‌جوييــم. 

و لا حول و لا قوة الا بالله.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


















































































































































































































































































































































































































































































براى ارتباط با مترجم می‌‌توانيد به آدرس زير تماس بگيريد:


السعودية: الرياض ـ الرمز البريدي: (11757) ص. پ: (150103)
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